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  شناسي تجربي در دوره اسلامي شناختي تكوين روش عوامل جامعه
  

  *1محمد امين قانعي راد

  

  )5/2/88 ، تاريخ پذيرش 13/9/87تاريخ دريافت(

  چكيده

 130-500به ويـژه سـال هـاي        ايراني و   -اين مقاله با پذيرش رخداد رشد علمي در دوره طلايي اسلامي          

فهم رشد علمي، در واقع، به      . هجري مي كوشد با نگاهي جامعه شناسي اين رخداد را بفهمد و تبيين كند             

معناي شناخت فرايندهاي شكل گيري عناصر مختلف معرفت علمـي و بـه طـور خـاص روش شناسـي                    

 آن دوره مـي پـردازد و از آن      اين مطالعه، به تفكيك انواع رويكردهاي شناخت عقلانـي در         . تجربي است 

چارچوب نظري بر مبناي نظريات جامعه شناسي علم در مورد نفـوذ    . ميان، بر علوم تجربي تاكيد مي كند      

ايـن  . فرهنگ در علم و به ويژه جامعه شناسي تفهمي علم در سـنت وبـر و مرتـون فـراهم آمـده اسـت                       

ادلات فرهنگـي و انتقـال علـم از بيـرون،     چارچوب، امكان شناخت عوامل فرهنگي دروني را، فراتر از تب   

اين مطالعه، با بررسي متون علوم طبيعي و علوم انساني در آن دوره نشان مـي دهـد كـه                    . فراهم مي سازد  

چگونه روش شناسي تجربي دانش ها و  از جمله دانش هـاي تـاريخي، جغرافيـايي و مـردم شناسـي از                       

عناصر فرهنگي تعلق، تسويه و تعارف در اخلاقيات        تفسير اجتماعي از مذهب نبوي و به طور خاص، از           

  .شعوبيه تاثير پذيرفته است

                                                                                                                   
  ghaneirad@yahoo.com *                  كشور  دانشيار مركز تحقيقات سياست علمي .*1
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رشد و افول علم در ايران، نفوذ فرهنگي بر علم، جامعه شناسي تفهمـي علـم، شـعوبيه،                  : گان كليدي واژ

   .تعلق، تسويه، تعارف، علم در دوره اسلامي

  

  مقدمه و طرح مساله
در تمدن اسـلامي سـخن مـي گوينـد و بـراي مثـال،               مورخان علم، از يك دوره شكوفايي علم        

 هجري را عصر رشد علمي در دوره اسلامي مي داند           130-500سال هاي   ) 42:1353(سارتون  
اين مطالعه با مفروض گرفتن اين پديده، در پي پاسخگويي به           ). 1384قانعي راد   :نگاه كنيد به    (

، ايـن رشـد علمـي را فهميـد و           اين سوال است كه چگونه مي توان با نگاهي جامعـه شـناختي            
 اسلامي به ويـژه در قـرون        ةتجربي در دور    گيري علوم    شكل ،برخي از مورخان علم   . توضيح داد 

. داننـد   سوم تا پنجم هجري را ناشي از انتقال علوم تجربي از تمدن يوناني به تمدن ايرانـي مـي                  
 تأكيـد   »تأثير يوناني «ه غالباً بر     انتقال ك  ةبراساس نظري .  انتقال ناميد  ةتوان فرضي   اين فرضيه را مي   

ي اسلامي، تداوم ميراث باستاني يونان بود كه از طريق نهضت             هاي علمي در دوره      فعاليت ،دارد
هـا و      تقليـدي از آراء، نظريـات، روش        آثار دانشمندان مـسلمان،   . شدترجمه به مسلمانان منتقل     

 نگاه كنيد   ، براي مثال (ري وجود ندارد    ها ابتكار و نوآو    فنون يوناني و اسكندراني است و در آن       
 بر نقش انتقـال آثـار، آراء و          برخي از نويسندگان نيز به جاي تأثير يوناني،       ). )1374اوليري  ( :به

هاي مـدارس      علمي دوره اسلامي را نتيجه تداوم فعاليت       ةكنند و توسع    نظريات ايراني تأكيد مي   
شاپور و ترجمه آثار علمي از زبان پهلوي بـه   ي جندي  ساساني و به ويژه مدرسه  ةو مكاتب دور  
  . ))1363 ،همايي( : نگاه كنيد به،براي مثال(دانند  زبان عربي مي

 »هاي باز   دروازه« ايجاد   ،مطهري.  انتقال است  ة نظري ترِ   صورت عمومي  ، تبادل فرهنگي  ةنظري
هـا    فرهنگ رژيم ساساني را عامل رويارويي»حصارهاي مذهبي و سياسي«بر اثر درهم شكستن    

بـه نظـر    ). 356: 1359 ،مطهـري (دانـد     ها و علت بروز استعدادهاي فكري در ايران مي          و تمدن 
 جهـان   ة به پهن  ،»جويبار فرهنگي « چيني، يوناني، سرياني از طريق يك         هاي هندي،    سنت ،فرشاد

 ،لاز نظـر برنـا    ). 90-88: 1365 ،فرشاد( را تغذيه كردند     »سيستم علمي «اسلام سرازير شدند و     
تقاي دانش آسيايي و اروپايي بودند، علم كلاسـيك         رتبادل دانش در شهرهاي اسلامي كه محل ا       
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 خود خارج سـاخت و دانـشمندان مـسلمان بـا اسـتفاده از تجـارب علمـي                   ةرا از حالت ميرند   
هاي علمي نوين را توسـعه        ها و ديدگاه    مأب مانند هند، ايران و چين رشته        كشورهاي غير يوناني  

ي اسـلامي و       گـستردگي جامعـه    ة در نتيج  ،به نظر بارنز و بكر    ). 214-207: 1354 ،نالبر(دادند  
هاي ديرين مورد ترديد قـرار گرفتنـد و           سنت ،هاي نهم و دهم مسيحي      برخورد فرهنگي در قرن   

فرهنگ اسلامي با گسترش عقل انتقادي، انديشمندان بزرگي را به تمـدن جهـاني عرضـه كـرد                  
  ). 314-313: 1354 ،بارنز و بكر(

بـه  . ي انديشمندان براي تبادل فكري را توضيح داد      انگيزه ستباي   مي ،شناسي  از لحاظ جامعه  
 ولـي حتـي   ،ي علمي بودنـد  عبارت ديگر اگرچه تبادل فرهنگي و انتقال علمي از عوامل توسعه     

تركيـب آراء و    . هـاي درونـي توضـيح داد         انتقال و ترجمه را بايـد براسـاس انگيـزه          ةخود پديد 
هاي الگوي تجربي علم      هاي علمي از منابع قومي، فرهنگي و تمدني متنوع يكي از ويژگي             ريهنظ

هـا    ل كسب دانـش   ي ولي دلا  ،توان ناديده گرفت    انتقال را نمي  . دهد  ي اسلامي را تشكيل مي      دوره
ها    اسلامي براي كسب دانش    ة دانشمندان و نويسندگان دور    ةانگيز: را بايد مورد بررسي قرار داد     

 تمدني متعدد و از اقوام و ملل مختلف را چگونـه بايـد توضـيح                –اطلاعات از منابع فرهنگي   و  
ي اسـلامي بـود و عـلاوه بـر آن منـابع ايرانـي،                 ها در دوره    داد؟ آثار يوناني يكي از منابع دانش      

ها خود به خود منتقل       اين آثار و دانش   . نيز وجود داشتند  ...  مصري، ميانرودي، سرياني و     هندي،
  . هاي معين انتقال يافتند  اجتماعي و با انگيزه–شدند، بلكه توسط عاملين انسانين

 »هـا  ارزش«شـناختي    ها، از مفهـوم جامعـه        به جاي مفهوم روانشناختي انگيزه     ،در اين مطالعه  
هـاي فرهنگـي در بـين         اي از ارزش     مجموعـه  ،ايـن مطالعـه   ة  براسـاس فرضـي   . شود  استفاده مي 

ها را تغذيه كرد و هـم بـراي           جريĤن هاي تبادل فرهنگي و انتقال دانش       هم   ،دانشمندان مسلمان 
  . شود، توسعه داد اولين بار صورت خاصي از دانش يا معرفت را كه علم تجربي ناميده مي

 ، تأثيرگذار با يك تفسير خاص از دين اسلام همراهي داشت كه به ويژه             هاي فرهنگيِ   ارزش
توان از تأثير اجتمـاعي اسـلام سـخن           بدين ترتيب مي  . توسط ايرانيان نومسلمان گسترش يافت    

شناسـي علمـي در سـطح         شناختي تحقيق، تأثير اسلام بر روش       متناسب با رويكرد جامعه   . گفت
منظـور از تـأثير اجتمـاعي اسـلام،         . شـود   عملي بررسي مي   –اجتماعي يا در سطح روانشناختي    
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 فرهنگـي متنـاظر آن بـر رشـد          بررسي تأثير سـازمان اجتمـاعي اسـلام و اخلاقيـات و فـضاي             
 مـذهب و    ،شناسي علمي با سازمان اجتمـاعي        روش ةجستجوي رابط . شناسي علمي است    روش

پژوهـي     به سطح ديـن    ،شناسي كلامي   اخلاقيات فرهنگي متناظر آن به ناگزير ما را از سطح دين          
  . كشاند اجتماعي و بررسي تفاسير مذهبي به عنوان حوزه تقارب جامعه و مذهب مي

  : توان به صورت زير تدوين كرد نابراين سوالات تحقيق را ميب
ي فرهنگـي آن چـه        شناسي تجربي با سازمان اجتمـاعي اسـلام و منظومـه            رشد روش  •

 روابطي داشت؟ 

عناصر متمايز الگوي تجربي چگونه توسط سازمان اجتمـاعي و هنجارهـاي اخلاقـي               •
 شوند؟  متناظر آن توضيح داده مي

 متـأثر از    ،ي اسـلامي    مي اين مطالعـه، الگـوي تجربـي علـم در دوره           ي عمو   براساس فرضيه 
تـوان عامـل فكـري        اخلاقيات اجتماعي اسلام بوده است و ارزش هاي اخلاقـي اسـلام را مـي              

هاي مزبـور را عامـل      تحقق اجتماعي ارزش     ،اين مطالعه .  تجربي تلقي كرد   شناسيِ   روش ةتوسع
تـر تفـسيري خـاص از         بـه طـور مـشخص     . اندد  شناسي تجربي مي    شناختي تكوين روش    جامعه
 ةهاي اخلاقي در بين گرايشي از نهضت شعوبيه كه موسوم به اهل تـسويه بـود، در بره ـ         انديشه

كه در پي رشد علمي باشد، ساختار هنجاري مساعد گسترش           خاصي از تحول خود و بدون اين      
  . شناسي تجربي را آفريد روش

 ، تمايزي نداشـتند   ، از لحاظ اعتقادي   ،ا ساير مسلمانان  فعالين معتقد به اين گرايش اخلاقي ب      
آنان بين مذهب و مليت تمايز      . ولي ديدگاه متفاوتي در مورد ارتباط جامعه و مذهب ارائه دادند          

. دانـستند  گذاشتند و اعتقاد به مذهب واحـد را بـا تمايزهـاي فرهنگـي و ملـي متبـاين نمـي               مي
ي اجتمـاعي و ديـدگاه         كه داراي انگيزه   شد يت مي  از طرف مسلماناني حما    ،هاي شعوبي   انديشه

شناسي تجربـي در دوره       ابتدا الگوي روش     اين مطالعه،    ةبراي توضيح بيشتر فرضي   . جهاني بودند 
شناسـي تعريـف      هـاي آن و در برابـر سـاير الگوهـاي روش             ترين ويژگي   اسلامي، براساس مهم  

 توضـيح داده    » تفهمـي علـم    شناسـي   جامعـه «شود و سپس برخي مباحث نظـري بـا عنـوان              مي
 ايـن سـوال كـه رويكـرد         ، بـه   از اين جهت سودمندند كه در اين مطالعه        ،اين مباحث . شوند  مي
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 از طريق كشف پيوندهاي تفهمي و نه        ،انجامد  شناسي تجربي مي     روش ةشعوبيه چگونه به توسع   
 رويكـرد   .شـود   هاي منطقي و فلسفي بين رويكرد شعوبي و رويكرد علمي پاسخ داده مي              توازي

اي بــين مــذهب و جامعــه بــود، از لحــاظ معناشناســي و  شــعوبي كــه مبتنــي بــر ارتبــاط ويــژه
  . اي از نظريه و تجربه بود، سازگاري داشت شناسي، با رويكرد علمي كه ارتباط ويژه ارزش

هدف اين مطالعه، بيان يك تقارن منطقي و فلسفي بين دنياي مذهب و دنياي علـم نيـست،                  
هــاي فرهنگــي و هنجارهــاي  ن پيونــدهاي مــشخص و ملمــوس بــين ارزشبلكــه منظــور بيــا

پيوند ويژه و متمايز انگيزه اجتماعي و ديدگاه جهاني در          .  در دوره اسلامي است    ،شناختي  روش
چنان كه بيان   . شناسي توازي داشت    اخلاقيات ديني با پيوند متمايزي از تجربه و نظريه در روش          

تـوان از      ولـي مـي    ،ي عليت فيزيكي توضيح داد      توان با مقوله   خواهد شد، چنين ارتباطي را نمي     
دو دنيـاي معنـايي بـا       . ي رفتار، دو نوع اخلاق و سبك انديشه سخن گفت           هاي دو شيوه    توازي

 فهم معناي ،بدين ترتيب.  با همديگر تقارن داشتند  ،ساختار دوگانه و در عين حال به هم پيوسته        
هـا و كردارهـاي علمـي آنـان يـاري             بـه توضـيح روش    ها و كردارهاي مذهبي مسلمانان        ارزش

  . رساند مي
  

  نفوذ فرهنگ بر معرفت علمي

.  مورد بررسي قرار مـي گيـرد       نقش فرهنگ به عنوان يكي از منابع معرفت علمي        در اين بخش،  
معرفت علمي،علاوه بر داشتن بنيان هاي هستي شناختي و معرفت شناختي،از عناصر متفـاوتي              

در بررسي نفـوذ فرهنـگ      . ، مدل ها، روش ها و فنون تشكيل شده است         چون مفاهيم، نظريات  
بر عناصر گوناگون معرفت علمي،به ويژه بر تـاثير فرهنـگ بـر عناصـر روش شـناختي تاكيـد                    

در مورد تاثير امر فرهنگي بر تكوين و تغيير معرفت          ،   علمي معرفت در جامعه شناسي     .شود مي
گـرايش هـاي    . وجـود دارد  فوذ فرهنگ از بيـرون      نفوذ فرهنگ از درون و ن      دو گرايش    ،علمي

. متقدم تر بر نفوذ بيرونيِ فرهنگ و گرايش هاي متاخرتر بر نفوذ درونيِ فرهنگ توجـه دارنـد                 
رويكرد نظري اين پژوهش، بر نفوذ بيروني فرهنگ بر روش شناسي تاكيد دارد و بنابر اين، در                 

  .ل گيري آن ها معرفي مي شونداين بخش، گرايش هاي مزبور برخلافِ جريان تاريخي شك
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  نفوذ فرهنگ بر معرفت علمي از درون

 درون اجتماعـات علمـي،      ازاين گرايش بر نقش دادوستدهاي فرهنگي بين كنـشگران علمـي            
مسئله اين است كه چگونه ارزش هـا و         . هاي پژوهشي توجه دارد      و تيم  ، حلقه ها  ها  آزمايشگاه

ن علمي در هنگام تكوين معرفت علمي و در ضـمن          ديدگاه ها و به طور كلي، فرهنگِ كنشگرا       
   مناسبات روزمره ي آنان، معرفت علمي و از جمله روش شناسي علمي را شكل مي دهند؟

محلـي كـردن    ،  »مطالعـات آزمايـشگاه   « به ويژه در     نظري،گرايش  اين  يكي از دستاوردهاي    
ت لاتـور و ولگـار      مطالعـا . معرفت علمي و ترديد در وجود يك بعد فراروايتي در علم اسـت            

 تلقـي   1»اي  قبيله«ها را به عنوان كانون اجتماعات علمي           آزمايشگاه ،)1988(و تراويك   ) 1979(
سرشـت  . كنند و به تعاملات كنشگران انساني و محيط مادي و تجهيزات توجـه مـي كننـد                  مي

از هـاي انـساني و         فعاليـت   محـدودِ   بيانگر سرشت زماني و مكـانيِ      ،محلي اين گونه مطالعات   
 محلـي، در    ة بـه عنـوان يـك پديـد        ،همراه با اين تأكيد بر علم     . هاي علمي است    جمله فعاليت 
ها نيـز تـرويج يافتـه          تحليل كنشهاي متقابل در اجتماعات علمي برحسب شبكه        ،مطالعات علم 

نيز توسـعه يافتـه     ) 1975(و گيلبرت    ، مولكي، ولگار  )1985(است كه به وسيله ي هري كالينز        
انـد     واقع شـده   2»هاي اعتماد   شبكه« بر پيوندهاي غيررسمي بين پژوهشگران كه در         كالينز. است

 و  ها، اجتماعات را فاقد مرزهاي طبيعي يا ذاتـي،         آن »هاي پژوهشي   شبكه«نظريه ي   . تأكيد دارد 
  . داند جايي مكرر به درون و بيرون، مي با عضويت ناپايدار و زودگذر، با مهاجرت و جابه

هـاي     كـاربرد سـازه    نآنـا . هـستند  3 علـم  شناسـي قـوميِ      روش پردازانِ   نظريه ،لاتور و ولگار  
كـاركرد ايـن     دانند و براي جلـوگيري از سـوء         شناختي را مانع درك رفتار دانشمندان مي        جامعه
 ةمطالع ـ. گوينـد   شناختي عملكرد دانشمندان در آزمايشگاه سـخن مـي           مردم ةها، از مشاهد    سازه

.  دانشمندان اسـت ختيِشنا مردممطالعة يك ، )1979( » آزمايشگاهزندگي«لاتور و ولگار درباب    
دهـد كـه      نـشان مـي   ) 1978 (»علم در عمل  « در   ، دانشمندان در ضمن كارشان    ةلاتور با مشاهد  

ديگـران  «هاي پيوسـتگي بـا         كه پيوندها و شبكه    شان،  مبدعان ةدعاوي معرفتي چگونه به واسط    

                                                                                                                   
1. Tribal 
2. Network of Trust 
3. Ethnomethodology of Science 
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از نظـر او    . وم شبكه، واحد اصلي تحليل لاتـور اسـت        مفه. شود  كنند، ساخته مي     را بنا مي   »مهم
يابـد و حقيقـي        معنـا مـي    ، يك موضـوع   ،هاست كه در درون آن      اي از موقعيت     مجموعه ،شبكه
  . استهاي خاص   تنها نسبت به يك شبكه يا شبكه، يك موضوع1بودن

 ، بنيان اجتماعي توليد و مصرف دانـش و محـصولات علمـي و فنـي         رة دربا ،)2000(ولگار  
 –اجتماعي  و از آن ميان علوم    –يك چارچوب تحليلي مناسب را براي درك وضعيت جديد علم           

دهد و بر خصلت محلي       آورد و در اين ميان توهم يك علم يگانه را مورد نقد قرار مي               فراهم مي 
 امري عارضي   ،به نظر او سرشت علم از لحاظ اجتماعي       . كند   فعاليت علمي تأكيد مي    و اقتضاييِ 
 را مـورد اسـتفاده      2»اقتضاي اجتماعي علـم   «ة  توان واژ    مي ،الوقوع است و در اين مورد      و محتمل 
 بيشتر بيانگر اشتراك عارضي و محتمـل        ،توافق و اجماع در مورد تعاريف خاص علم       . قرار داد 

 ،ايـن  بنـابر . هاي علـم     تا يك توصيف مستمر از ويژگي      استمنافع و علايق اجتماعي و نهادي       
ورزي حكم صادر كرد و يا به نـام علـم، در جـستجوي          درست علم  ة شيو ةبارتوان در   ديگر نمي 

  . هاي منسجم يگانه برآمد اي از فعاليت  يك رويكرد يا مجموعه يك كليت يكپارچه،
 بلكـه بـر تقـدس آن هـا در اجتمـاع      ، دانش علمـي  نه تنها بر نقش فرهنگيِ  ،)2000( كالينز

 به قلمـروي بـا      ، شان ه خالقين و مصرف كنندگان    در ديدگا ،  محصولات فكري . علمي تاكيد دارد  
 –هاي امور مقدس موردنظر دوركيم         ويژگي ةحقيقت فكري هم  . هاي متعالي تعلق دارند     ويژگي

ينـدهاي  آبراي تبيـين فر    ،اين بنابر.  را دارد  –يعني برتري بر افراد، اجباري بودن و طلب احترام          
توليدات فكري يـا    . كرد ديني دوركيم استفاده     از مفاهيم جامعه شناسي   توان    مي ،فلسفي علمي و 

 مـدعي واقعيـت     ،هاي مـذهبي     امور مقدس قرار دارند و همچون ايده       ة فرهنگي در حوز   ةسرماي
اي    مقولـه  ،، امر مقدس حاكم بر اجتماعات علمي است و به طور همزمان           3حقيقت. هستندغايي  

  . رود  قضاوت به كار ميبا ارزش معرفتي و اخلاقي است و به عنوان معيار ارزيابي و
  

  

                                                                                                                   
1. Facticity 
2. Social Contingency of Science 
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  نفوذ فرهنگ بر معرفت علمي از بيرون
ر بر تكوين و دگرگوني دانش علمـي مـي          ت  ع وسي ة تاثير عناصر فرهنگي جامع    هدومين گرايش ب  

 تر از بيـرون،   مسئله اين است كه چگونه ارزش ها و به طور كلي فرهنگ جامعه وسيع.پردازد

 روش شناسي علمي را تحـت تـاثير خـود قـرار مـي       عناصر گوناگون معرفت علمي و از جمله      
 مشترك را عامل ايجاد توافق در بـين اعـضاي يـك             1 باور به يك الگوي    ،)1970( كوهن   دهند؟

هـاي   ارزش« دانشمندان در يـك اجتمـاع كـه بـا            ،)1973(از نظر مرتون    . داند  اجتماع علمي مي  
اما بـراي   . گردند  مديگر مقيد مي  شود، به ه    ها تعريف مي   ن زما ة و توليد دانش براي هم     »مشترك

 و مقــولات 2شــمول هــاي جهــان  ارزشة نــه بــه وســيل،كــوهن، اجتماعــات علمــي گونــاگون
بـراي  . گيرنـد   اقتضائات تاريخ، رشته و تخصص ويژه شـكل مـي     ةوسيله   بلكه ب  ،شناختي  جامعه
غييـر   ت ،كـوهن . شـوند   هاي اقتدار و پداگوژي سنتي ساخته مـي         اجتماعات علمي با نظام   ،  كوهن

دهـد كـه بـا        هـايي توضـيح مـي       علمي را، با وجود اين الزام نهادي براي سازگاري، بـا چرخـه            
 امكـان نفـوذ فرهنـگ جامعـه         ،هـاي انقطـاعي     در ايـن دوره   . شوند   متمايز مي  3هاي انقطاع   دوره
اجتماعـات  . تر در اجتماع علمي و در شكل دادن به محتواي معرفـت علمـي وجـود دارد                عوسي

پردازند كه از طريـق    به علم بهنجار مي،ها و فرضيات مسلم اي از ديدگاه  مجموعهعلمي در متن    
ايـن  . كنـد   ها و ادراكات مجـاز را تعريـف و تعيـين مـي              الگوهاي خود، مسائل پژوهشي، روش    

 4 غيرعـادي   از طريـق علـمِ     ، به طـور ادواري    ،كارانه   محافظه هاي اجتماعي و فكريِ     بندي  صورت
ن علم غيرعادي، امكان نفـوذ فرهنـگ بيرونـي را در معرفـت علمـي          اي. شوند  درهم شكسته مي  

 .فراهم مي سازد

شناسـي   جامعـه  اي از ديدگاه فرهنگيِ برون گـرا، بـر         در اين بخش، به عنوان نمونه برجسته      
 ، از نظـر وبـر     . نزد ماكس وبر و تداوم اين سنت در آراي مرتون تاكيـد مـي شـود                 علم تفهميٍ

 ـ             عقلانيت علمي عبارت است از     ه  تفوق و تسلط نظري بر واقعيت و يا درك فكري واقعيـت ب
 مستلزم فراتر رفـتن از      ،رويكرد عقلاني ). 293:  الف 1958  ،وبر( مفاهيم دقيق و انتزاعي      ةوسيل

                                                                                                                   
1. Paradigm 
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هـا، و   ها و متضمن انتساب معاني به پديده تجربي واقعيت ميانجي بودن خصلت بلاواسطه و بي
علم و اخلاق بـين عنـصر تجربـي و هنجارهـاي معتبـر و      وبر در . باشد درك معنادار آن ها مي 

شناسـي علمـي      فـرض روش    شود، و چنين تمايزي را به عنوان پيش         معاني ذهني تمايز قائل مي    
 براي عمل يا    2هاي صوري    مجموعه فكري يا رفتاري، كاربرد روش      1تنظيم. كند  خود مطرح مي  

نين و اصـول داراي اعتبـار عـام، از     ها، هنجارهـا، قواعـد، قـوا        قبول بعضي از ارزش    انديشه، و 
 و  3تمايز وبر بـين عقلانيـت جـوهري       ). 294 ،همان(باشند هاي عقلاني مي    عناصر مشترك نظام  

عقلانيـت  . گيرنـد  انديشه را در بر مـي      هاي مختلف كنش و     به يكسان، حوزه   4عقلانيت صوري 
اسـت كـه    تفـاوت در ايـن      . هـستند  ولـي معتبـر       صوري و جوهري، شامل عناصر غيرتجربـي      

ها ارتباط دارد كه تنها از نظرگاهي ويژه معتبـر تلقـي              اي از ارزش    با منظومه  ،عقلانيت جوهري 
هـا را     اي از قواعـد، قـوانين و روش         مجموعـه  5 ولي عقلانيت صوري، اعتبار عمـوميِ      ،شود مي

تـر،   بنـابراين عقلانيـت صـوري، در مقايـسه بـا عقلانيـت جـوهري، عينـي                . گيرد مفروض مي 
 ـ            گرچه مي . تر است  و غيرشخصي تر نهادي ه توان عقلانيـت جـوهري و عقلانيـت صـوري را ب

  نشان دادن امكانِ   ،عنوان انواع آرماني متمايز در مقابل يكديگر تعريف كرد، ولي مسئله اساسي           
 . است مبتني بر اعتبار قواعد عام ها به عقلانيت صوريِ  مبتني بر ارزش جوهريِ عقلانيتِتبديلِ

سو، و تمايز بـين سـطوح مختلـف          نيت جوهري و عقلانيت صوري از يك      تمايز بين عقلا  
 بـا امكـان انتقـال و وجـود     - از لحاظ سطح انتزاع، عينيت و عموميت اعتبار     -عقلانيت صوري   

ميـشه چنـين امكانـاتي را       ،   تحليل وبـر   شيوه عموميِ . نقاط مرزي بين اين قلمروها تبايني ندارد      
 ،هاي نهـادين   هم نهادهاي اجتماعي از طريق تقليل جنبه      ، ف ددر بسياري از موار   . دارد ملحوظ مي 

  . گيرد هاي جوهري صورت مي  قواعد صوري به ارزشهاي رفتاري و بازگرداندنِ به جنبه
گرائـي    عقـل  ةبه عنوان بخـشي از فراينـد توسـع         داري جديد را    نهادهاي سرمايه  ةوبر توسع 

 ة توسـع  ين به عنوان بخشي از فراينـد كلـيِ        داري نو   تبيين سرمايه  ،با وجود اين  . دهد توضيح مي 
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داري از مواضـع بنيـادي عقلانيـت دربـاره مـسائل             عقلانيت عملي و يا استنتاج روحيه سـرمايه       
 مثابـه  بـه  ،وبر فرايندي را به عنوان توسعه عقلانيـت       . اساسي زندگي، با ديدگاه وبر تفاوت دارد      

اريخ است كه تحـولات اجتمـاعي را         ت ة مبتني بر يك فلسف    ،چنين ديدگاهي . پذيرد يك كل نمي  
كند، مسيري كه در      تبيين مي   اش  گسترش تاريخي   جبري يك روح كلي در طيِ      ةهمچون توسع 

هـاي   اي از واقعيـت     عقلانيت، مجموعه  .انجامد گرايانه ناب مي    عقل ة يك فلسف  ة به توسع  ،نهايت
 تـاريخي، دنيـاي     عقلانيت به عنوان يك مفهـوم     «: تاريخي است و نه يك مفهوم كلي و عمومي        

 كاملاً متفاوت و بـا      ايِ هاي شالوده   پوشاند و زندگي از ديدگاه     هاي متفاوت را مي    كاملي از پديده  
از نظر وبر تنهـا     ). 78-77: ب1958وبر  (» تواند عقلاني شود   هاي بسيار متنوعي، مي     گيري جهت

هاي زندگي، و    زهاساس تنوع حو  ،  عقلانيت.  زندگي وجود ندارد   يك مسير واحد براي عقلانيتِ    
تكـوين  . كنـد  هاي متفاوتي را طي مـي       هاي مختلف، راه    فرهنگي جوامع و دوره    -تنوع اجتماعي 

عمل تأثير پذيرفته است، ولي اين       هاي عقلاني انديشه و    داري، از سبك    سرمايه  عقلانيِ نهادهايِ
عقلاني زندگي سـر    لزوماً داراي منشأ اقتصادي نبوده و نيز از عناصر كاملاً           ،  هاي عقلاني   نگرش

هاي ناعقلاني زندگي اقتـصادي جديـد،        وبر در جستجوي خود براي كشف ريشه      . اند بر نياورده 
عقلانيـت اقتـصادي    . داند مي هاي پروتستانتيسم و بويژه عقايد كالون را مؤثر        عقايد مذهبي فرقه  

. ري دارد هاي پروتستان براي حصول رسـتگا       ريشه در رفتارهاي فرقه    ،جديد، از لحاظ فرهنگي   
 وابسته به   ،يك نظام عقلانيت مذهبي شكل گرفت كه هرچند از لحاظ هدف غائي           ،  طريق بدين

 ، ولي از لحاظ انتخاب وسائل و ابزارهـا        ،ارزشي مطلق، يعني هدف افزايش عظمت خداوند بود       
هـا،    معطوف به ارزش، به گـسترش انديـشه        اين نظام عقلانيتِ  . كرد اي عقلاني عمل مي    به شيوه 

داري و رشـد نهادهـاي اقتـصادي جديـد         هاي مـساعد بـراي روحيـه سـرمايه          رها و ويژگي  رفتا
 . انجاميد

 مناسـبات و روابـط   ، در مذهب نبـوي 2و عقلانيت اخلاقي 1از نظر وبر بين عقلانيت علمي
اخلاقي پروتستاني «هاي پاياني كتاب      او در يكي از يادداشت    . جامعه شناختي معيني وجود دارد    

 مبتني بر ساختار عقلانـي      يِيي پروتستاني به تجربه گرا    ي تمايل زهدگرا  ،»داري يهو روحيه سرما  
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از نظر وي گرچه بين علوم طبيعـي        . )249: ب1958وبر،   (دهد رياضيات را مورد اشاره قرار مي     
تـوان    ولي پيدايش علوم جديد را نمـي       ،جديد و علايق مادي و فني مناسبات مهمي وجود دارد         

اي بـراي جـستجوي       وسـيله  ، قـرن هفـدهم    يِيگرا تجربه. يق مزبور فهميد  به عنوان محصول علا   
 او  تعأمـل  ولي فلـسفي  ،  برد  مؤمن را به سوي خدا مي      ،ييگرا تجربه:  خدا در طبيعت بود    ةزاهدان

 واجد معـاني مـذهبي      ،هاي تكويني خود   بنابراين علم جديد نيز در ريشه     . كند را از خدا دور مي    
 ةگرايي زاهدانـه و توسـع      بين عقل ة   رابط اب مزبور ضرورت بررسيِ   وبر در پايان كت    .بوده است 

بـا  ) 1975 (مرتـون  .)183-182 همـان،  (كنـد  ي فلسفي و علمي جديد را مطرح مـي        يگرا تجربه
هـاي قـرن     دهد كه اخلاق پيوريتن از طريق هدايت علايق انگليـسي          پيگيري اين سنت نشان مي    

علايق مـذهبي عميـق آن روزگـار محـرك          . است  هفدهم، يكي از عناصر مهم ترويج علم بوده       
 ـ       نيرومندي براي  منظـور تجليـل از عظمـت خداونـد         ه  مطالعه منظم، عقلاني و تجربي طبيعت ب
توانست به خود محدود شـده و در سـاير            قدرت مؤثر مذهب نمي    ،در اين دوره  . فراهم ساخت 

 قدرت علـم بـراي      ، گاربراي جامعه علمي آن روز    . هاي فرهنگي هم چون علم نفوذ نكند       حوزه
ط مـادي بـشر، جـداي از ارزش صـرفاً دنيـوي آن، حـصول                يتأمين رفاه اجتماعي و بهبود شرا     

توانست الزام    مي ،خوبي  به ،آزمايشگري و تجربه  . سعادت در پرتوي آموزه انجيلي رستگاري بود      
 ،رتوناز نظر م  . يك شغل مشخص را بر آورده سازد       پيوريتن به كار منظم، روشمند و مداوم در       

 ـ تركيب تجربـه گرا    ، پيوريتن ي بين علم و مذهبِ    ييكي از نقاط همگرا    . گرايـي بـود    ي و عقـل   ي
 به عنوان تدبيري براي جلـوگيري از شـهوت و هـواي             ، پيوريتن ستايش نيروي خرد در اخلاقِ    

انـد،   ي كه مستلزم كاربرد مداوم و جدي تعقل       يها نفس، ناگزير به يك نگرش همدلانه به فعاليت       
توجـه  . شد گرايي محسوب مي    ياور تجربه  ،گرايي عصر ميانه، خرد    ولي برخلاف عقل  . دشمنجر  

 تقدير و اثبات ايمان از طريق فعاليت دنيـوي          ةجهاني كه حاصل آموز     اين به امور عملي زندگيِ   
ي اين دو جريان از طريق منطق يك        يهمگرا.  مقدور نبود  ،موفقيت آميز بود، بدون تجربه گرايي     

هاي زمانه پيوسته بـود كـه زمينـه را بـراي پـذيرش                ها، چنان با ساير ارزش      رزشنظام منسجم ا  
 انگيـزش روانـشناختي بـراي       ،اخـلاق پيـوريتن   . ائتلافي مشابه در علوم طبيعي فـراهم سـاخت        

كـرد، در    اي مطلوب و پذيرفتني تلقي مـي       هاي معين تفكر و رفتار در علم تجربي را پديده          شيوه
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كـرد و بـا رشـد         پرداختن به علوم تجربي را سرزنش مي       ،دوران ميانه هاي    كه نظام ارزش   حالي
هـاي   مساعدت اخلاق مذهبي با علم، بعضي از استعدادها را به فعاليت          . مستقل آن ناسازگار بود   

هـاي ارزشـمند ديگـري       علمي جذب كرد كه در غيـر ايـن صـورت، جـذب مـشاغل و حرفـه                 
 حقـايق    شـناختِ  ل مـستقلِ  ي بـه عنـوان وسـا      ، در نظام اخلاق پيوريتن    ،خرد و تجربه  . شدند مي

هـاي طبيعـي نزديـك       ها بـه پديـده      شدند و علم نيز با استعانت از همين روش         مذهبي تلقي مي  
 همچـون   ،از باورهـاي مـذهبي    رخـي   ب.  توازي وجود داشـت    ،ها   بنابراين بين اين روش    .شد مي

هـاي يـك     كه مستلزم پاسـخ     با مفهوم آزمون تجربي در علم      ،اعتقاد به نظام اشياء و نظم طبيعت      
 بـا   ، مـذهبي و علمـي     رويكردهاي فكريِ . نظم معقول به سؤالات مناسب بود، سازگاري داشت       

داشـت    كالونيستي تقدير، بر مبناي باور به قانون تغييرناپذير قرار         ةآموز. ديگر شباهت داشتند  يك
هـاي متناسـب بـا        ش آن چه كه بـه نظـام ارز        ،از نظر مرتون  . كه يكي از مباني تحقيق علمي بود      

روابط بين علم و    .  اخلاق مذهبي بود   ةنشد بيني جستجوي علمي انجاميد، نتايج ناخواسته و پيش      
 اخلاقيـات   ، علم نبودند، با وجود اين     ةگران شيفت  اصلاح.  غير مستقيم و قصدناشده بود     ،مذهب
لمـي فـراهم    مناسبي را براي جـستجوي ع   گيري ارزشيِ  هاي آنان، جهت    ناشي از انديشه   مذهبيِ
 علـم    كـاركرديِ   با درجاتي از اسـتقلالِ     ، در عين حال   ، ارزشي استقرار اين جهت گيريِ   . ساخت

ن باقي  اش، هم چنا  هاي كلامي     ريشه كه رغبت براي علم، حتي بعد از قطعِ        طوريبه  همراه بود   
 ةز آسـتان   لزوماً آگاهانه نبوده و احتمـالاً نادانـسته، و پـائين تـر ا              ،اين جهت گيري ارزشي   . ماند

 در ساختار هنجاري نهاد علم، دانشمندان بر مبنـاي بـاور بـه              ،به نظر مرتون   .آگاهي قرار داشت  
 در  ، اخلاقي اين عناصر نهـادي     ةكنند، و جنب   ها رفتار مي    اي از اصول، هنجارها و ارزش      مجموعه

، بلكه به عنوان    دانند ي مي ياين واقعيت قرار دارد كه دانشمندان نه تنها اين عناصر را داراي كارآ            
ها، و رفتارهـاي علمـي        ها، ارزيابي   دانشمندان در انتخاب  . آور بدآن ها باور دارند     امرخير و الزام  

  . دارند پذيرند و بدان باور اي از اصول و قواعد را مي  مجموعه مشروعيتِ،خود
شـود و     به عنوان سازمان كنش اجتماعي به اين امر خلاصه نمـي           ، علم به نظر ما تحليل نهادِ    

هـاي     خود اصول و قواعد، و درك ارتباط آن ها بـا ارزش            يِيمعناة  مسئله مهمتر نشان دادن جنب    
را آشـكار  منطـق و فرهنـگ يـا روش و ارزش    بـين    ةرابطبه عبارت ديگر بايد     . استاجتماعي  
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بخـشد،    تنها باور داشتن به اين اصول و قواعد نيست كه به آن ها ويژگي ارزشـي مـي                  .ساخت
 ـ    ه داشتن آن ها در خود ارزش      بلكه ريش   اخلاقـي و فرهنگـي آن هـا را آشـكار            ةهاست كه جنب

انـد، در   ي كه در سطح نهادها بر رفتارهاي اجتمـاعي حـاكم          يها اصول، قواعد و انديشه   . سازد مي
 و  4يـابي  ، عينيـت  3سـازي  ، عقلاني 2، تنظيم عقلاني  1بسياري از موارد از فرايندهاي صوري شدن      

صورت عقلاني   هتوان ب  معاني ذهني را مي   . شوند  معاني فرهنگي حاصل مي    ها و    ارزش 5شدنِ شئ
معناي ذهني، كه در نظر معتقـدان بـدان   آن   امكان دارد،در بعضي از موارد. تنظيم و تدوين كرد

اعتبـار   بنـدي شـده و       فرمول ،، به عنوان يك اصل عمومي تفكر      است برخوردار   6از اعتبار ذهني  
بنـابراين  .  مورد استفاده قرار گيرد    ،ها   براي ارزيابي قضايا و روش     ،سيلهو كند و بدين    پيدا 7عيني

ي بـه   يدر اعتبـار ذهنـي، صـحت معنـا        .  اعتبار هنجاري به اعتبار عيني وجـود دارد        امكان تبديلِ 
 پيـدا   9تواند صحت عيني    مي ،8گيرد، اما صحت هنجاري    اي هنجاري مورد ارزيابي قرار مي      شيوه

ها يـك     ها و روش    بنابراين بين ارزش  . تبر و عيني ارزيابي پذيرفته شود     كند و به عنوان ملاك مع     
  ذهنيـتِ  يِيي كـه سـاختار معنـا      يهـا    ارزش ، مـوارد  رخي در ب  .شكاف عبورنكردني وجود ندارد   

 بيرونـي و داراي اعتبـار       -توانند بـه يـك سـاختار عينـي         دهند، مي   اجتماعي را شكل مي    عاملينِ
 و بـر    11نظـر خـاص     كه غالباً از يك نقطـه      10هاي اخلاقي   ابيارزي. عمومي تبديل شوند   جهاني و 

 معتبـر و    گيرند، ممكـن اسـت داراي برآينـد شـناختيِ           اجتماعي صورت مي   ييگرا اساس خاص 
 داراي  ها و هنجارهـاي خـاص بـه اصـولِ           ، ارزش 12 عموميت يابي  در اين فرايندِ  . عمومي شوند 

هاي مختلف رفتار و تفكـر       ي كه در زمينه   يبنابراين اصول و هنجارها   . شوند  عام تبديل مي   اعتبارِ
سطح عيني هم چـون معيارهـاي منطقـي، تجربـي و             شوند، هرچند كه در    كار بسته مي  ه  انسان ب 

                                                                                                                   
1. Formalization 
2. Formulation 
3. Rationalization 
4. Objectification 
5. Reification 
6. subjective validity 
7. objective validity 
8. normative correctness 
9. objective correctness 
10. ethical evaluations 
11. specific point of view 
12. universalisation process 
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 ،بدين ترتيـب  .  ذهني و فرهنگي دارد    ةها جنب  ولي غالباً اعتبار اوليه آن    ،  علمي معتبر تلقي گردند   
 ارزيـابي و  معناي ذهني به اصل عينـيِ تبديل .  بين منطق و فرهنگ سخن گفت  ةتوان از رابط   مي

فرايندهاي ناخواسته و   «گيرد و يا از       صورت مي  1ورزان  تفكر، فرايندي است كه يا توسط انديشه      
 بـه ويـژه در      ،»2هـاي اجتمـاعي جديـد       تغيير معاني ذهني و انتقال معاني به بافـت         كنترل ناپذيرِ 

 مبتني بـر عناصـر       ذهنيِ گر معانيِ به عبارت دي  . شود هاي اجتماعي حاصل مي    فرايندهاي جنبش 
 فكري يا اجتماعي به عناصر صـوري، اصـول و معـاني عينـي و                ةشيو  به دو  ،فرهنگي و ارزشي  
بـين    در 3 مبتني بر عقلانيت نظـري و فكـري سـازي          هاي فكريِ   شيوه  . شوند عقلاني تبديل مي  

اراي عقلانيـت   ولي اغلـب ارزش هـاي د    ،شود ورزان ديده مي    كرده و انديشه   هاي تحصيل   گروه
  . شوند هاي اجتماعي به عناصر داراي عقلانيت صوري تبديل مي جنبش  جوهري در فرايندهايِ

 
اسلامية در دورويژگي هاي الگوي روش شناسي تجربي   

 –توان انواع الگوهـاي علمـي       ن هاي تجربي و عقلاني معرفت، مي      اوجه به ميزان تأكيد بر بني     تبا  
بـر ايـن    .  شيوه ي مفاهيم نوع آرمـاني از يكـديگر تمـايز بخـشيد             معرفتي در دنياي اسلام را به     

هاي طبيعي و اجتماعي بـا كـاربرد سـه الگـوي              اساس، در دوران اسلامي بررسي عقلاني پديده      
 ةشناسـي تجربـي در دور       روش. گرفـت   قياسي و تـاويلي متمـايز صـورت مـي          معرفتي تجربي، 

هـاي    شناسـي   تـوان از روش      مي ،يه و تجربه   پيوند خاص آن بين نظر     ةاسلامي را با توجه به شيو     
  . تأويلي و قياسي در همين دوره متمايز كرد

الگوي تاويلي، هدف فلسفيِ شناختِ عقلاني را با هـدفِ دينـيِ رسـتگاري تركيـب كـرده                  
هاي ديني    ها و روش    هاي شناختي و هم داراي انگيزه       ها و روش    ي انگيزه ا بنابراين هم دار   .است
» كمال روحاني « رستگاري فردي و جوياي معرفتي است كه به          ر جستجويِ علم تأويلي د  . است

 و دانـش بـا      شـود   علوم تلقي مـي    ة همه ة ريش ، شناخت جوهر نفس   ،در علم تأويلي  . انجامد  مي

                                                                                                                   
1. Intellectuals 

هاي اجتماعي جديد،  با تحليل ارتباط بين پروتستانتيـسم           اني ذهني به بافت   مسئله نتايج ناخواسته كنش اجتماعي،  تغيير معاني و انتقال مع           .2

  :و كاپيتاليسم در نظريه وبر،  در مقاله زير مورد بررسي قرار گرفته است 

Guy Oakes , Farewell to the Protestant Ethic? ) in: Telos 78, winter 1988-89: 81-94 
3. intellectualization 
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 در كاربرد عقل بر اسـتقلال و  ،الگوي تأويلي. شود تأملات باطني و ميل به رستگاري آميخته مي  
در الگوي   .آميخت  بلكه معرفت قلبي و شهودي را با استدلال مي        اعتبار نهايي آن تأكيد نداشت،      

. گرفـت   تأويلي، نظريه نه براساس خرد ناب، بلكه بر مبناي عقل باطني و خرد رازآميز شكل مي               
سيماي خارجي و مادي    «:  طبيعت بود با وجود اين     ة مبتني بر مشاهد   ، روش تأويلي   تجربيِ ةجنب

هايي براي تحليل استدلالي بـه كـار رود، بلكـه             علومات و داده  اشياء براي آن نبود كه به عنوان م       
ناصرخـسرو روش تأويـل را درك       ). 115:  الـف  1359نـصر،    (»فرصتي براي تعقل و تذكر بود     

روش تأويل به امر تجربـي      ). 37 ،79-37: 1363(داند    حقيقت باطني از طريق كاربرد تمثيل مي      
 ة در حلق ـ  ،كرد و بدين ترتيب     واقعيتي پنهان تلقي مي    ولي آن را مثَل، رمز و نمودار         ،پرداخت  مي

الگـوي  . نمـود    وحدت و پيوستگي طبيعـت معنـا مـي         ةها را با آموز      تجربي پديده  تأويل سيمايِ 
 جهـاني و     پيوسـتگيِ  هـايِ    معـين و آمـوزه     شناسيِ   جهان  نظري يا كاربردِ   ة متكي بر زمين   ،تأويلي

» الگويي ثابت و متبلـور    « همچون   ، نظري ةي، زمين در علوم تأويل  . ت و انسان بود   عتشابه بين طبي  
 نقش تجربه به بازنمايي مكرر ايـن الگـو و تعبيـر و بازتـاب مبـادي آن محـدود                     ،بود كه در آن   

 ـ   محصول تركيـب سـازمان     ،توان همچون دانش تجربي     بنابراين علم تأويلي را نمي    . دش مي  ةيافت
  . واقعيت و نظريه دانست

 بـه عنـوان     ، تجربي غلبه داشت و بر عقـل       ة بر جنب  ،ني و نظري   عقلا ة جنب ،در الگوي قياسي  
هاي تجربي غالـب       بر داده  ، نظريه و چارچوب تفسيري    ،در اين الگو  . شد  معيار داوري تأكيد مي   

 ،در بين مـسلمانان   . بود» يك منظومه عقلي و استدلالي     يافتن منزلت اشياء در    «،بوده و هدف آن   
امل پيدا كرد، اصولاً قياسي و استدلالي بوده و منظور از           علم طبيعي كه توسط مكتب مشائي تك      «

در ميـان   . »آن تعيين محل هرچيز است در دستگاه وسيعي كه بر فلسفه ي ارسطو بنا شده است               
 اسـتدلال منطقـي قـرار داشـت و معمـولاً            ةفلاسفه و متكلمان بحث و تحقيق در فيزيك بر پاي         

سينا و طبيعيـات علمـي         ابن توان طبيعيات فلسفيِ    مي ،براي مثال .  مستقيم نبود  ةوابسته به مشاهد  
ها و    سينا مبتني بر توصيف ماهيت فلزات و كاني          ابن شناسيِ  كاني. بيروني را از هم تمايز بخشيد     

 بيـشتر  ،بيرونـي ابوريحـان    توصـيفيِ شناسيِ  آن ها در نظم طبيعي است، در حالي كه كاني   ةمرتب
شناسـي نيـز ايـن تمـايز          در زمينه ي گياه   . دهد  ار مي ها را مورد بحث قر      كيفيات و خواص كاني   
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 شناسـيِ   الصفا به گيـاه      اخوان »رسائل« و   »شفا«شناسي در     هاي گياه   وجود دارد، از يك سو بخش     
 عملـي   شناسيِ  شود و از سوي ديگر آثار گياه         طبيعي مربوط مي   ةنظري و مطالعات كلي در فلسف     

 ـ     وجود دارند كه به بررسي خواص و كاربرد گياه          داروشناسـي و پزشـكي      ةان به ويـژه در زمين
  ). 358، 354: فراي(پردازند  مي

هاي اجتماعي و طبيعـي از         تجربي را شناخت نظري، عقلاني و منطقي پديده        ويژگي الگويِ   
. كنـد    تعيـين مـي     گيـري و سـنجش،       انـدازه   هايي همچون مشاهده، آزمايش،     طريق كاربرد روش  

 دقيقاً با   ،شناسي   از لحاظ روش   ،اي علمي دانشمندان مسلمان   ه   فعاليت ةمنظور اين نيست كه هم    
شـناختي در بـين دانـشمندان         اين الگو سازگار بودند، الگوي مزبور به عنوان يك گرايش روش          

 علـوم را در دوره   ويژگـي متمـايز و تـاريخيِ    ،شناسي تجربي   ظهور روش . تجربي وجود داشت  
 اسـلامي،   ة دور  تجربـيِ  شناسـيِ    روش اساسـيِ  دو ويژگي    ،در اين بخش  . داد  تشكيل مي اسلامي  

 امـر   هاي مختلف و گرايش به تركيـبِ        هاي علمي ملت    يعني گرايش به تركيب و تقريب ديدگاه      
  : گيرند نظري و امر تجربي يا پيوند امر انتزاعي و امر ملموس مورد بررسي قرار مي

  

  هاي علمي اقوام و ملل مختلف تركيب انديشه
هاي مختلف از منابع و       بي و يا تركيب و تأليف آراء، نظريات و روش         آوري اطلاعات تجر    جمع

 در تكوين و تحول علوم دوره اسلامي نقش اساسي داشته           ،هاي متفاوت   آثار علمي اقوام و ملت    
 ،تجربـي   برخلاف الگوي قياسي و فلسفي كه منشأ يوناني داشت و تك بنيادي بود، علـوم              . است

هـاي گونـاگون اسـلامي، بـابلي،           علوم تـأويلي نيـز انديـشه       .مرهون منابع مختلف و متنوع بود     
كلداني، چيني، هندي، ايراني، سرياني، اسـكندراني و مـصري را در يكـديگر ادغـام و تركيـب                   

تركيب تأويلي بر   .  اما روش تركيب تأويلي با روش تأليف در علوم تجربي متفاوت بود             كرد،  مي
 ـ       بنيان اين عقيده صورت مي     وام و اديـان گونـاگون داراي معنـاي بـاطني           گرفت كـه معـارف اق

 از طريق كاربرد تشبيه و تمثيل به يكديگر نزديك شده           ،باشند، بنابراين آراء مختلف     واحدي مي 
 ـ        . شد و وحدت باطني آن ها آشكار مي        همچـون   ، اساسـي  ةعلوم تأويلي از چنـد آمـوزه و نظري

  نظـاير آن   ني انسان و طبيعـت و     وحدت طبيعت، تشابه عالم صغير و عالم كبير يا سازگاري باط          
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. شـدند   هاي بنيادين تأويل مي      آراء گوناگون به اين آموزه      تشكيل شده بود و در تركيب معرفتي،      
ها با همديگر سازگاري يافته و نـوعي التقـاط و توحيـد               ترين نظريه    حتي متناقض  ،بدين ترتيب 

 فيثاغورسي و   – سنت هرمسي  ةيافت كه آن ها را به هم        گرايان گسترش مي   عقايد در بين تأويل   
هـاي    مـĤب، چـين و نگـرش        هـاي يونـاني     النهرين، مصر، هند، ايران، سـرزمين       آراء رايج در بين   

  .ساخت  عرفاني اديان مرتبط مي–فلسفي
 از معيارهـاي تجربـي و منطقـي         ،تجربـي بـه جـاي تأويـل         اما روش تركيب نظري در علوم     

 هاي مختلف يوناني، هنـدي، ايرانـي و   ت و شيوهها، نظريا تجربي روش در علوم . كرد  استفاده مي 
شدند و از طريق كاربرد معيارهـاي تجربـي و منطقـي               با يكديگر مقارنه و مقايسه مي      نظاير آن، 

 تجربـي از    هـدف دانـشمندِ   . شـدند    تصحيح و تعديل يا تركيب مي       يح،قارزيابي شده و سپس تن    
هـا را بـا       امـا خـلاء آن       نشان دهد،  تركيب نظريات مختلف اين نبود كه وحدت باطني آن ها را          

 –هرگـاه امكـان ارزيـابي تجربـي       . داد   شناخت خود را گسترش مي     ةپوشانيد و دامن    يكديگر مي 
شـدند و      توصيفي با همديگر مقايسه مي     ةمنطقي وجود نداشت، نظريات و آراء مختلف به شيو        

  ابوريحـان  ه شيوه تركيبـيِ   توان ب ي   م ،براي مثال . گرديد  نقاط شباهت يا اختلاف آن ها بازگو مي       
 بـا اسـتفاده از      ، و الـصيدنه   »الجـواهر   الجماهر معرفه «،  »قانون مسعودي «كتاب هاي    بيروني در 

در ). 1365كنـدي،   ( هندي، ايراني و عربي اشاره كـرد         ،مĤب، رومي، سرياني، بابلي     منابع يوناني 
هـاي علمـي      يونـد ديـدگاه    همچون خوارزمي نيز اين تمايل به پ       ، اسلامي ة دور دانانِ نزد رياضي 

 تركيب ميـان     هاي مختلف،   هاي معيني از قبيل تركيب رهيافت       گيري  هاي مختلف، با جهت     تمدن
در . ))18: 1373  برگـرن، (و  ) 1353 ،قربـاني (( اي و تركيب نظريه و تجربه وجود داشـت          رشته

ي ديـده مـي     هاي پزشكي يوناني، ايراني و هند        اسلامي نيز تركيب و تلفيقي از سنت       ةطب دور 
  ). 101: 1343براون، ( شود

  

  )هاي انتزاعي دريافت ربط تجربي نظريه(تركيب نظريه و تجربه 
 اسـلامي را انطبـاق دانـش        ة تنها فـضيلت علـوم دور      ،در بهترين حالت  برخي از مورخين علم،     

ي هـاي مـستقل و ابـداع فكـر           دانش و ارائه ديدگاه    اند و نه پيشبرد نظريِ      يوناني با عمل دانسته   
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شناسـي علمـي      مفهومي كه از روش     ولي ))1368حكيمي،  ( و) 40-37: 1360برتراند راسل،   ((
 در  پـذيرد و     كاربردي علوم دوره ي اسلامي را مـي        –، ويژگي تجربي  شود در اين بخش ارائه مي    

 تجربـيِ   علـوم . دهد  اي متفاوت توضيح مي     هاي نظري به گونه      پيوستگي آن را با جنبه     عين حال، 
 اين گرايش وجود داشت كه علـم را بـا           ،در بين دانشمندان  .  بيگانه از نظريه نبود    ،ي اسلام ةدور

 منطق را با واقعيت، امر انتزاعـي را بـا امـر انـضمامي                عمل، روش برهاني را با روش كاربردي،      
 انتزاعي يا تحقيق يك برهان هندسي و نظـري در عمـل،            يك نظريِ  كاربردي كردنِ . پيوند دهند 

 مـستلزم درك ملموسـي از الزامـات     ، نظريـه ممكـن نيـست و عـلاوه بـر آن            بدون فهم درست  
 – تنها استفاده عملي از دانـش نظـري        ، اسلامي ة دور گرايش دانشمندانه تجربيِ  . ها است   واقعيت

 نظـري دانـش بـر مبنـاي         ة بلكـه توسـع    ،عقلاني براي پاسخگويي به نيازهـاي اجتمـاعي نبـود         
 برخلاف اهـل تأويـل      ،دانشمندان تجربي . جود داشت هاي ملموس نيز در اين گرايش و        واقعيت

 در پـي آن بودنـد كـه انتزاعـي و واقعـي را بـه                 ، مجرد ةو فلاسفه، به جاي تأمل نظري و انديش       
 ابتـدا   ، انتزاعي – كاربردي با امر نظري    –امر تجربي ة  براي نشان دادن رابط   . يكديگر نزديك كنند  

هاي نظري و  ها با جنبه  آنةن كرده و سپس رابط   هاي تجربي و كاربردي علوم اسلامي را بيا         جنبه
تفكـر نظـري جـاي       به نظر كندي، در انديشه ابوريحان بيروني،         .شوند  تجريدي توضيح داده مي   

 چنان نبود كـه     ، بيروني شناختيِ  رويكرد روش ،  در واقع اما  ). 320: 1365،  كندي(زيادي نداشت   
 نوآوري و تفكـر نظـريِ     . ين را ارائه دهد   بدون استناد به اطلاعات تجربي كافي، نظريات جايگز       

 يك نظريه را تا هنگامي كـه از         ،بيروني .او را بايد در انتقاداتش از نظريات موجود جستجو كرد         
 منطقي نتوان صحت آن را رد كرد، به عنوان يك احتمال و             –هاي رياضي و تجربي     طريق روش 

. آيد  ي و فاقد بنيادهاي تجربي برنمي      انتزاع ة يك نظري  يةپذيرد و خود نيز در صدد ارا        فرضيه مي 
دهخـدا،   ((كنـد   سينا، بعضي از نظريات فيزيك ارسطويي را نقد مـي           بيروني در مباحثه با ابوعلي    

 و هرجا كه نتواند يك نظريـه بـا بنيـان تجربـي را               ))1374اذكايي،  (،  )1353سجادي،  (،   )1352
لاف روش سنتي پيمايشي، بـراي      بيروني، برخ  .گويد  جايگزين كند، فقط از احتمالات سخن مي      

گويـد    وي به طنز مي   . كند   مبتني بر مثلثات استفاده مي     ، رياضي ةگيري محيط زمين از نظري      اندازه
 ة نـشان   ،اش رغـم سـادگي     روش مزبور علـي   . ها نيست  ناپيمايي در بياب     مستلزم راه  ، اش كه روش 
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، برگـرن (: قايـسه كنيـد بـا     م( رياضي براي سنجش امور فيزيكي اسـت         ةاستفاده مناسب از نظري   
 نه تنها بـه مـسائل       ، دانشمنداني همچون بيروني   ))367-360 :1349،  نليّنو( ،)132-159 :1373
از » اي نـو بـه مـسائل        مواجهه«پرداختند كه     شان مي  ها در كليت    ها يا نظريه     بلكه به روش   ،خاص

 ).)102-100:1373 ،برگـرن (: مقايسه كنيـد بـا    (طريق به كارگيري روشي واحد و يكپارچه بود         
 امـري    كند،   مقاطع مخروطي استفاده مي    ةابوسهل كوهي براي ترسيم هفت ضلعي منتظم از نظري        

اي واحـد بـراي حـل مـسائل           هاي رياضي و استفاده از نظريـه        كه بيانگر يك كاسه كردن روش     
الوده ها بر ش ـ     ساختن ابزارها و دستگاه    ))97-93: 1373،  برگرن(: مقايسه كنيد با  (مختلف است   

 درك كـاربرد ابزارهـاي سـنجش در         ةدهنـد   ي يك نظريه رياضـي و يـا نجـومي معـين، نـشان             
 ـ ، ابوالعبـاس فرغـاني    ،براي مثال . استهاي نظري مربوطه      هاي معين و چارچوب     سامقي  ة نظري

 ،و ابوسـعيد سـجزي    ) 290: 1366،  رنـان (دهـد      ابزار اسطرلاب را توضـيح مـي       ةرياضي شالود 
 180: 1365فرشـاد (سازد     اسطرلاب زورقي را مي    ،مين به دور خورشيد    حركت ز  ةبرمبناي نظري 

:  مبنائي آن، توجه بيروني را به خود جلب كرده بود          ةاسطرلاب زورقي و همچنين نظري    ). 199و  
گوينـد كـه      از آن جهت كه مبتني بر اين انديشه است كه بعضي بـه آن معتقدنـد و چنـان مـي                    «

  ).126:  الف1359، نصر(»  نه حركت آسمان،زمين است حركت ة نتيج، بينم حركتي كه من مي
رياضـيداناني چـون    . رياضيات كاربستي را نيـز بايـد در مقابـل رياضـيات تـأويلي فهميـد               

  نظـاير آن،    دبيران و   صنعتگران، معماران،   وران،     پيشه ةخوارزمي، بوزجاني و كاشاني براي استفاد     
، )1362خـوارزمي،   : (مقايـسه كنيـد بـا     ( آثاري در رياضيات عملي و كاربـستي تـأليف كردنـد          

هـاي معمـول     اما هدف نگـارش رياضـيات عملـي، ايـن بـود كـه روش              . ))1365ويچ،   يوشكه(
. ها تطبيق پذيرد    واقعيت هاي رياضي با   نا و نظريات و بره    شود تصحيح   ،افزارمندان و اهل عمل   

ردي رياضـيات و     كـارب  – نظري و تجربي   –هدف آثار رياضي مزبور پيوندزدن بين وجوه منطقي       
 ـ    ةدر نظري  .ور بود   كردن دنياي مهندس و پيشه      نزديك  تجريـدي  – انتزاعـي ة فيثـاغورثي، بـه جنب

 اسلامي، استفاده از آن بـراي توضـيح         ة اما ويژگي متمايز رياضيات دور     ،شد  رياضيات تأكيد مي  
 ـ        ، رياضيات اسلامي  ةتوسع. استهاي طبيعي     پديده ت و   اساساً در پيوند با فيزيك صـورت گرف
روش شناسـي   . توان عالم فيزيك رياضـي ناميـد        ترين دانشمندان رياضيدان مسلمان را مي       بزرگ
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 در مقابل رويكرد انتزاعي يوناني      ،امر انتزاعي به  سم بخشيدن   ج با تمايل به ت    ، اسلامي ةعلوم دور 
 ةشـت هاي طبيعي، پيوند ر      رياضي به واقعيت   ة اين تمايل، نزديك كردن نظري     ةنتيج. گيرد  قرار مي 

  . هاي انتزاعي بود هاي فيزيكي براي توضيح نظريه مجزاي فيزيك و رياضي و كاربرد مدل

 نه انتقاد از سنت نظـري يونـاني، بلكـه           ، از موارد، هدف فعاليت علمي دانشمندان      رخيدر ب 
 ة قصد نداشت كه نظري    ،»في هيئه العالم   «ة در رسال  ،ابن هيثم . هاي تجربي آن بود     پيدا كردن پايه  

هـاي فيزيكـي آن را كـشف          خواست پايـه     بلكه مي  ،اعي بطلميوسي را مورد ترديد قرار دهد      انتز
 ـ  صرفاًَ رياضـيِ    سرشتِ هنيز نقد او بيشتر متوج    » شكوك «در اثر انتقاديِ  . كند  بطلميـوس   ة نظري

هاي فيزيكـي     كند كه جنبه     تلاش مي  ، منجمان رياضي   در مقابل رويكرد انتزاعيِ    ،ابن هيثم . است
 ة از مطالع ـ  ،گرايش ابن هيثم در تقارب فيزيك و رياضـي         .كات آسماني را نشان دهد    قوانين حر 

هـاي متمـايز رياضـيدانان و         كوشـد بـين ديـدگاه        كه در آن مي    شود نورشناسي او نيز آشكار مي    
گرايش به تجـسم بخـشيدن بـه        . )150-136:  1365صبره،  (حكماي طبيعي ارتباط برقرار كند      

 تغييـر   ة هندسي يوناني به افلاك فيزيكـي، نـشان        تبديل اشكال مجردِ   بطلميوسي يا    افلاك مجردِ 
ابوريحان بيروني نيز چنين تمـايلي      . عميقي در معنا و نقش علوم رياضي در توضيح طبيعت بود          

گرايش به تركيب نظريـه و  ). 212: ب1359،  نصر:مقايسه كنيد با(دهد  را در آثار خود نشان مي    
 ة دور هـاي دانـشمندانِ      فعاليـت   علميِ گيري سرشتِ    اوج ةنشان ،شناختي   از لحاظ روش   ،واقعيت

هـا برهـان     آن. شـود  هيـثم آشـكار مـي       هاي كامل آن در آثار بيروني و ابن         اسلامي است و نمونه   
 .هـاي رياضـي را تلفيـق كردنـد           فيزيك و روش   ةطبيعي وارد نمودند و نظري      رياضي را در علوم   

در آغـاز   » گرايـي ايرانـي      اثبـات  ةشيو«ثم را نمايندگان    اقبال لاهوري، ابوريحان بيروني و ابن هي      
در آراي اين دو امر محسوس و امر معقول با ياري همديگر علم را به پـيش        . داند   پنجم مي  ةسد
 اسلامي  ة دور شناسي علميِ   زاي روش ج عناصر م  مي توان گرچه  ). 64: 1354لاهوري،  (برند    مي

و » شناختي  انقلاب روش «كيب آن ها بيانگر يك       ولي تر   تر جستجو كرد،    هاي قديمي   را در سنت  
  . ))111 ،الشابي ( و) 89: 1365، فرشاد( :مقايسه كنيد با( گسترش نگاهي نوين بود ةنشان

 اسـلامي،   ةتجربي در ميان الگوهاي شناخت عقلانـي دور         در مورد تعيين اهميت نسبي علوم     
 مبنـاي الگـوي تـأويلي كـار          دانـشمندان مـسلمان بـر      ، نـصر  گمانبه  . اختلاف نظر وجود دارد   
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 فرعي    نقش درجه دوم،   ،كردند و در بهترين حالت الگوي تجربي علوم در طرح كلي معرفت             مي
شـماري، آبيـاري و       اسلامي در كارهاي گاه      هرچند كاربرد علوم   اوبه نظر   . ه است و محيطي داشت  

 ـ     ، اش معماري مهم بوده، ولي هميشه هدف نهايي       ا اصـل روحـاني      ارتباط دادن جهان جسماني ب
 از طريق شناسايي رموزي بوده است كه مراتب مختلف حقيقت و واقعيت را با هـم متحـد                   ،آن
 اسـلامي را    ةديدگاهي كـه الگـوي تجربـي علـوم در دور           ).36-35: الف1359،  نصر(سازند    مي

هيمِ دهد، مبتني بر كاربرد غيرتجربي مفا       گيرد و يا آن را با مقولات متفاوتي توضيح مي           ناديده مي 
طور كه وبر     همان. نوع آرمانيِ تفكر شرقي و تفكر غربي يا فرهنگ سنتي و فرهنگ جديد است             

  ها به جـاي واقعيـت،       نظري، ارزشي و اتوپيك دارند و نشاندن آن        ةگويد مفاهيم آرماني جنب     مي
 ـ     ة انديش ، كرُبن،  براي مثال . )294: الف 1958وبر،   (تحريف تاريخي است   ر  مسلمانان را مبتنـي ب

 بيگانه است و براساس ايـن تمـايز،         ،داند كه از نقد تاريخي      تفسيري پديدارشناسانه از جهان مي    
-9: 1371(و  ) 34-19: 1369(كربن،   (داند   اسلامي را تأويلي و غيرتجربي مي      ةمعرفت در دور  

 اسـلامي   ةبرخلاف ديدگاه نصر، قضاوت غالب مورخـان علـم آن اسـت كـه علـوم دور                . ))26
 بيش از الگوي دكارتي علم سـازگاري        ،و كاربردي داشته و با الگوي بيكني علم       ويژگي تجربي   

ــال(، )40-37: 1360، راســل( ،)123: 1368، حكيمــي((دارد   رشــادف(، )214-210: 1354 ،برن
 ،  الگوي تجربي جستجو كـرد     ة اسلامي را بايد در توسع     ة دور شناسيِ  تمايز روش . ))107: 1365

.  مـشترك بـود    ،هاي قبـل از آن      ين تمدن اسلامي و تمدن    ، ب  معرفت زيرا الگوي قياسي و تأويليِ    
هـاي مـشهود نگـاه         مبتني بر الگوي قياسي بود و در پرتو اصول فلسفي به واقعيت            ،علم يوناني 

اسـلامي تـداوم    ة   هرچند در دور   ،الگوي قياسي . ))99-97:  1370ره،  دگ: (به طور مثال  (شد    مي
الگوي تأويلي نيز يك انتخاب قديمي و استمرار    . فرد نبود  ه ولي الگويي متمايز و منحصرب     ،يافت

شناسي باسـتاني و قـرون        هدف سراسر علم جهان   .  فيثاغورثي علوم باستاني بود    –سنت هرمسي 
  .  موجودات بودة نشان دادن وحدت و پيوستگي هم،وسطائي
داد،   ل مـي  چه ويژگي متمايز، متفرد و تاريخي علـوم را در ايـن دوره تـشكي                آن ،ترتيب بدين

الگـوي تـأويلي بـيش از الگـوي تجربـي بـه              . تجربـي بـود    شناسـيِ   گيري روش   ظهور و شكل  
يك از اين دو الگو،       هيچ. يا ساختار اجتماعي اسلام پيوستگي نداشت     » ساختمان وحي اسلامي  «
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الگـوي  .  مركزي يا محيطي نبودند و هيچ توازن ثابتي نيز بين آن ها وجود نداشت              ،به طور ذاتي  
 مركزي بود و به تـدريج از اهميـت آن كاسـته شـد و الگـوي                  ، پيشرفت علمي  ة در دور  تجربي

 خود نقـش مركـزي پيـدا نكـرد، بلكـه      ةاي بود، با محتواي اولي تأويلي نيز، كه قبل از آن حاشيه  
 تـا سـرانجام   ،هاي جديد را پذيرفت  از خصوصيات خود را از دست داد و بعضي ويژگي رخيب

بايست ايـن سـوال را طـرح كـرد كـه اهميـت                بنابراين مي .  را يافت  نقش الگوي معرفتي غالب   
لـي توضـيح    يدر طي يك دوره ي معين، چه عـواملي و دلا           الگوي تجربي و نقش مركزي آن را      

را به عنـوان     دهند و الگوي تجربي در چه شرايطي از مركز به محيط رانده شد و نقش خود                 مي
تـوان بـه      مـسأله تحقيـق را مـي      ،  ترتيب ؟ بدين تلاش اساسي عقلي در جهان اسلام از دست داد        

شناسي علمي يا الگوي تجربي چه تـأثيري از اسـلام پذيرفتـه               روش: صورت جديدي بيان كرد   
تأثير خود قرار داده است؟ به عبارت ديگر          شناسي تجربي را تحت     است؟ و اسلام چگونه روش    

 كاربردي در بين مـسلمانان      -شناسي تجربي   گيري روش   آن چه نياز به توضيح دارد، دلايل شكل       
هاي جديدي از دانش رياضي هم چون مثلثات و جبر توسـعه               اسلامي رشته  ةاگر در دور  . است

اي چون شيمي و طب، يا جبـر و هندسـه بـه يكـديگر نزديـك                   هاي جدا افتاده    يافت و يا رشته   
زاعـي بـا    هـاي انت    هاي جديدي براي حل مسائل سنتي ابداع شدند و يا نظريه            شدند و اگر روش   

 كلـي ايـن تحـولات، پيـشرفت علـم بـود، ايـن               ةهاي تجربي ارتباط يافتند و اگر نتيج ـ        واقعيت
 به پيشرفت علمي    ،شناختي متفاوتي دانست كه در مجموع        رويكرد روش  ةتحولات را بايد نتيج   

هـاي   در اين رساله، مسأله تكوين و توسعه ي علمي به طور مستقيم از ديـدگاه ايـده           . انجاميدند
گيرد، بلكه مسأله رشد علوم تجربي        اي مورد بررسي قرار نمي      هاي علمي شالوده    ري يا ايده  جوه

تجربـي    علوم. گيرد  شناسي علمي مورد ارزيابي قرار مي        روش ة اسلامي از ديدگاه توسع    ةدر دور 
هـاي    رغم شباهت    باستاني متفاوت بود و علي     ة با علم دور   ،شناسي   از لحاظ روش   ، اسلامي ةدور

بنـابراين  .  از معناي فرهنگي متفاوتي برخوردار بـوده اسـت          ختي با علم دوران جديد،    شنا  روش
شناسي دوره ي اسلامي از طريق درك رابطـه ي آن             مسأله اين رساله، تبيين تمايز تاريخي روش      

  . با اسلام است
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  اخلاقيات اجتماعي اسلام

نگـره هـا و ارزش هـاي        در اين بخش، اخلاقيات اجتماعي اسلام، بـه معنـاي تبلـور و تجلـي                
اخلاقيات شـعوبي، يـك     . هاي اجتماعيِ معين به كار مي رود       مسلمانان در زمينه  / اخلاقي اسلام 

ويـژه، توسـط مـسلمانان غيرعـرب در دورة خلافـت             تفسير از اخلاقيات اسـلام اسـت كـه بـه          
مفهـوم  . منـاظره بالفعـل سياسـي و اجتمـاعي شـكل گرفـت            / عباس و در فرايندهاي مبادله     بني

. شعوبي، به دلايل تاريخي و نظري، در متون متفاوت در معـاني مختلفـي بـه كـار رفتـه اسـت                     
 نبـوي،   هـاي ديـنِ     سـويه از ارزش    هـاي يـك      بـا برداشـت    ، نهـضت شـعوبيه    حاملين گوناگونِ 

هاي ناهمگوني را شكل دادند كه ويژگي نامنسجم و متعارض واقعيت تـاريخي جنـبش                 انديشه
 در ايـن    ،هـاي علمـي     اي درك تأثير اخلاقيات شعوبي در زمينـه       بر. شده است مزبور را موجب    

اخلاقـي  .  تأليف و ارائـه كـرد      1ها و عناصر هنجاري آن را در قالب نوع آرماني            بايد ايده  ،مرحله
 ها، تـشديد يـك       حاصل جلاء واقعيت   ، به مثابه يك نوع آرماني در كليت مفهومي خود         ،شعوبي

 داراي  ، تاريخي –هاي تجربي    داشتن زمينه   كه در عينِ    و تخيل خلاق است    2سازي  سويه، آرماني 
 افراد با جامعـه و      ةنقطه نظر اين مطالعه در تدوين نوع آرماني مزبور، رابط         .  نظري است  خصلتِ

براساس ايـن   . فرهنگ خود و چگونگي سامان دادن به اين رابطه در يك دنياي چندقطبي است             
هـاي    گـرايش . تسويه، تعلـق و تعـارف     : تند از عبار،  نظر هنجارهاي اساسي اخلاقي شعوبي      نطقه

 3اي از قـرآن مجيـد       هاي متفاوت بـه آيـه        عناصر مزبور را با تأكيدات و تركيب       ،مختلف شعوبيه 
) برابري نژادي يا تسويه بـشري     (ما شما را از مردي و زني بيافريديم         ! اي مردم «: دادند  استناد مي 

تـا  ) يـا وابـستگي انـسĤن هـا بـه جوامـع مختلـف          تعلق  (ها قرار داديم      ها و قبيله    و شما را ملت   
تـرين شـما نـزد خـدا          ، هـر آينـه گرامـي      )تعـاريف يـا شـناخت متقابـل       (يكديگر را بـشناسيد     

  .»)تفاضل معنوي(پرهيزگارترين شماست 
اي و مضامين هنجاري را در سطح تنزيل و به صورت      اي از عناصر انديشه      مجموعه ،اين آيه 

هاي مختلفـي      به شيوه  ،گيرد كه توسط عاملين اجتماعي       دربرمي هاي اجتماعي   مستقل از موقعيت  

                                                                                                                   
1. Ideal type  
2. Idealization  

  13سوره حجرات آيه  .3
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 را  »اخلاقيـات اجتمـاعي اسـلام     «توان مفهوم     هرچند به استناد مضامين تنزيلي مي     . تفسير شدند 
شـناختي تحقيـق، ايـن مطالعـه از طريـق بررسـي                ولي متناسب با رويكرد جامعـه      ،استنباط كرد 

 به مفهوم مزبور نزديـك      ، اسلام  نبويِ  دينِ  اخلاقياتِ  به مثابه تحقق اجتماعيِ    ،اخلاقيات شعوبي 
  . دشو مي

توان از نيمه دوم قـرن        هاي آن را مي      ولي ريشه  ، در قرن سوم گسترش يافت     ،جنبش شعوبيه 
ي    به اسلام به مثابـه     ، نومسلمانان ايراني  ،در اين دوران  . اول و به ويژه در قرن دوم جستجو كرد        

 عربـي قـرار      ديـنِ  هاي آنان در مقابل مفهـوم جمعـيِ          برداشت كردند و   يك دين جهاني نگاه مي    
گرايي ديني كشانيد و با تأكيد بر خصلت جهـاني و              آنان را به سوي عام     ،موقعيت موالي . گرفت

. ماوراي ملّي و ماهيت غيرنژادي و عمومي مذهب در مقابل رويكرد جمعي اعراب قرار گرفـت         
ترين مؤمنان را در چارچوب جامعه و نـژاد           لصي تجلّي مذهب و خا      دين جمعي، بهترين شيوه   

چـون شـيوه انحـصاري زنـدگي          مـذهب را هـم     ،ملـي / اي  نگرش قبيله . كرد  عرب جستجو مي  
تـرين اعـراب      حتي متعصب . شمارد  دين مي   داند و بيگانگان را نامؤمن و بي        اي خاص مي    جامعه

ن اين تصور وجود داشـت       ولي در بين آنا    ،چنين مفهوم نابي از دين جمعي را در ذهن نداشتند         
 عـرب اسـت و مـوالي         بيـانگر شـرافتِ    ، عربي و ظهـور پيـامبر در بـين اعـراب            دينِ ،كه اسلام 

 ةاز طرف ديگر آنان حكومت و فرمـانروايي را لازم ـ         . توانند به خلوص در ايمان نايل شوند        نمي
 ـ               دفاع از اسلام مي    ا در بهتـرين    دانستند و ميل به استقلال سياسي مردم غيرعـرب را ارتـداد و ي
 بـه دو شـيوه بـه مقابلـه          ،گرايانـه   ين ديـدگاه خـاص    اموالي در برابر    . دانستند  حالت بدديني مي  

اولين گروه يعني زاهدان و متصوفه، جهاني بـودن مـذهب را بـا تعلـق اجتمـاعي در                   . پرداختند
يـن گـروه    ا. گرايي ديني را با تعلق اجتماعي پيوند دادند         تعارض يافتند ولي الگوهاي ديگر، عام     

ي آن نه تنها درگذشتن از مليـت          كردند كه لازمه     خصلت جهاني اسلام را چنان تفسير مي       ،اخير
ايرانيان به دليل تمدن گذشته خود، حق استقلال و حتي برتري و              ايراني نبود، بلكه به نظر آنان،       

سلمانان  م ـ بنابراين تصوف و شعوبيه، دو واكنش متفاوت و گـاه متـضادِ           . تفاضل معنوي داشتند  
شعوبيه به دليل آگـاهي اجتمـاعي، بـر عنـصر           . غيرعرب و به ويژه ايراني به شرايط خود بودند        

كردند و اعتقاد به ديـن جهـاني را بـا             وابستگي ملي و تعلق به قوميت و فرهنگ خود تأكيد مي          
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  . دادند هاي اجتماعي خود در تعارض قرار نمي وابستگي
 وجود داشت و غالبـاً ايـن دو گـرايش بـه             »تفضيل«و   »تسويه« دو اصل    ، شعوبيه ةدر انديش 

 نـژادي ايرانـي تأكيـد       توده مردم بر اصـل فـضيلت و برتـريِ         . يافت  موازات يكديگر جريان مي   
 بـر اصـل تـسويه تأكيـد         ،نـشين    فاقد مشاركت سياسي و حاشـيه      بيشتري داشتند و روشنفكرانِ   

راد براسـاس تقـوا قائـل بودنـد و      به تفاضل معنوي و اخلاقـي اف ـ   ،روشنفكران موالي . كردند  مي
در سـطح اجتمـاعي نيـز بـه تفاضـل             – متفـاوت از تقـوا     قريـري و بـا ت   – علاوه بر آن     ،شعوبيه

 اولـين مـوج مـوالي، مـوج دومِ        ،   بيگـانگي سياسـي    بـرخلافِ .  تمـدني قائـل شـدند      –فرهنگي
وقعيـت   در سـاختار سياسـي جديـد م   ،عباس مشاركت داشتند   در قيام بني    كه نومسلمانان ايراني 

 تأكيد بر اصل تعلق اجتمـاعي و تفاضـل فرهنگـي            به معناي  ،نهضت شعوبيه . تري يافتند   مناسب
 دوران عباسي است؛ دوراني كه از يك سو          بيشتر محصولِ  ،هايي از برابري بشري     ايراني با زمينه  

  . ي و ناكامي بوديجو عصر نفوذ ايراني و از سوي ديگر افزايش حس مبارزه
 نهضت شعوبيه به آرمان سياسي خود رسـيد و          ،هاي مستقل ايراني     دولت سرانجام با تشكيل  

 صـورتي متـوازن از انديـشه        ،ي وابستگي اجتماعي    هاي تعارف و تسويه از غلبه       با رهايي ارزش  
ان اسـتقلال   راي كه با موقعيت اجتماعي ايرانيـان در دو          اين الگوي انديشه  . شعوبي شكل گرفت  

سـازگار  –قل از خلافت بغداد تا پيروزي مهاجمين شـرق        هاي مست    از تشكيل حكومت   –سياسي
 شعوبي كه در شرايط ناكـامي       ةانديش.  اخلاقيات شعوبي است   بود، در واقع همان مفهوم آرمانيِ     

اش، توازن فكـري      ن هاي سياسي  اشد، با تحقق آرم      نژادي نزديك مي    گاه به ايدئولوژيِ   ،سياسي
. شـد ل برابري، وابستگي اجتمـاعي و تعـارف   خود را بازيافت و حامل توازن فرهنگي بين اصو    

 از چندگانگي اجتماعي آگاه بود و به      ، در عين تعلق به جامعه و فرهنگ خويش        ،وجدان شعوبي 
، ميل به شناخت ديگران بخشي از تمايلات        »آگاهي اجتماعي بسته  «اين دليل به جاي تعصب يا       

اعي يـا علاقـه بـه هويـت          اجتم ـ – احـساس تـاريخي    ،اخلاق شعوبي . داد  شعوبي را تشكيل مي   
. فرهنـگ خـلاق آفريـد     يـك    ،خويش را با علاقه به شناخت ديگري همراه كرد و بدين ترتيب           

 شعوبي بـود كـه      ق اخلا تأكيد بر تفاهم و تعارف افراد و جوامع متفاوت، يكي از عناصر اساسيِ            
 ـ         .  نتايج معرفتي زيادي به بار آورد      ،به ويژه  ه شـناخت   تعارف به معناي شـناخت متقابـل، هـم ب
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 ،بـراي اخـلاق شـعوبي   . شـد  اجتماعي خود منجر – زواياي فرهنگيديگران و هم به شناساندنِ    
 بلكه مفيد و مؤثر بود و هنگامي كه با اصـل تـسويه              ، نه تنها امري واقعي    ،ل و شعوب  يتعدد قبا 
 ،راد  قـانعي (سـاخت     شد، موجبات تعارف و شناخت اقـدام از همـديگر را فـراهم مـي                قرين مي 

1384 :212-228.(  
  

  شناسي تجربي تأثيرات فرهنگ ايرانيان در عصر طلايي بر روش

منظور از فرهنگ ايرانيان در عـصر طلايـي، همـان تفـسير شـعوبية اهـل تـسويه از اخلاقيـات                      
اجتماعي اسلام است كه در آن دوران، به گونة موثري، بر ارزش ها و هنجارهـاي مـردم ايـران                    

ات روش شناختيِ سه ارزش هويت اجتماعي، برابريِ انساني         در اين بخش، تاثير   . تاثير گذاشت 
و شناخت متقابل، به مثابه تجليات فرهنگي، سه اصـل تعلـق، تـسويه و تعـارف در اخلاقيـات                    

تاثيرات روش شناختي را هم مي توان در علوم طبيعـي و            . شعوبي، مورد بررسي قرار مي گيرند     
 تاثير يوناني كه علوم طبيعـي دورة اسـلامي را           ما به منظور حذف   . هم در علوم انساني نشان داد     

تحت تاثير خود قرار داده است، تاثيرات روش شناختي اخلاقيات شعوبي را بـر علـوم انـساني                  
  .نوپا و به ويژه بر دانش اجتماعي در اين دوران مورد بررسي قرار مي دهيم

  

  ) اصل تعلق(تأثير ارزش هويت اجتماعي

 ـ    ها آشكار مي     تأثير تعلق اجتماعي و فرهنگي بر ارزيابي       ،در ادبيات اجتماعي اين دوره     ه باشـد، ب
 به نحوي مطلوب، آرمـاني و شايـسته مـورد           ،طوري كه قوم، سرزمين، جامعه و فرهنگ خودي       

ها در آثاري كه كمابيش خصلت علمـي دارنـد، نيـز              بعضي از اين داوري   . گيرند  داوري قرار مي  
دهد كـه ايـن ارزش در بـين            در آثار مزبور نشان مي     بيان ارزش تعلق اجتماعي   . ديده مي شوند  

شد و سخن گفـتن از آن در آثـاري بـا ويژگـي                نويسندگان آن ها يك هنجار مرسوم شمرده مي       
 بخـشي از    ،گرديد و بالاخره اين كه ايـن هنجـار          قاعدگي محسوب نمي    دهنده، يك بي    اطلاعات

، ه اسـت  داد  اعي را تـشكيل مـي      اجتم ـ - فرهنگي نويسندگان آثار تـاريخي     -منظومه ي انگيزشي  
ها ناخودآگاه تحت تأثير تمايلات قومي قرار داشـتند و ناخواسـته             توان گفت كه آن     بنابراين نمي 
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گيري   نظرهاي خود و جهت     نويسندگان مزبور از نقطه   . شدند  مداري مي    قوم دستخوش تحريفاتِ 
 ةبه جـاي تـأثير ناخواسـت      بنابراين  . كردند   سياسي آن آگاهي داشته و آن را تصريح مي         -فرهنگي

توان از تأثير ايدئولوژي شـعوبي و ارزش تعلـق اجتمـاعي در آثـار اجتمـاعي                   مداري، مي   جامعه
  .سخن گفت

خلاف نويسندگان داراي رويكرد تاويلي كـه       براجتماعيِ داراي رويكرد تجربي،     نويسندگان  
يـك  دوسـتي را   ن وط ـد،دانست مهاجرت از وطن و قطع پيوستگي اجتماعي را رمز رستگاري مي     

 ناميده و انس با دوستان و دلدادگي به وطن و سرزمين خود را نـشانه ي كمـال                   ييسرشت خدا 
 رشـد و كمـال      ة نشان ، اشتياق به وطن   ) الف 1988(جاحظ  به نظر   . اخلاقي و خردمندي دانستند   

هـا آميختـه بـه علاقـه بـه            بزرگواري و كرامت و اصالت است و فطرت انـسĤن          ةانساني و نشان  
 ـ       آباد مي  »حب وطن «خداوند شهرها را با      .استزمين و وابستگان خويش     سر  ةكند و اگـر علاق

غربـت را عامـل رشـد       ،   بـاطني  ديـنِ . شـدند   مردم به وطن خود نبود، شهرها دچار ويراني مـي         
دانست، اما در سخنان جاحظ، غريبه در سـرزمين بيگانـه، همچـون               اخلاقي و تعالي معنوي مي    

 ـ      . شـود   محروم بوده و دچار اندوه و ذلتّ مـي         يتيمي از محبت والدين     ةاو تنگـي انـسان در خان
دهد و خاك وطـن را داروي مهـاجرين انـدوهگين             خويش را بر آسودگي در غربت ترجيح مي       

  . داند مي
ل خويشتن را بـازگو     ي روايت سرزمين و فضا    ، ايرانيان ، اين دوره   اجتماعيِ -در آثار تاريخي  

 جهـان   ة هم ـ ههاي پارسـيان را بخـش گزيـد          زمين )1349 (ه همداني فقي   ابن ،براي مثال . كنند  مي
مـسعودي كـه از مـردم بغـداد          .نامد   مردم پارس را گزيدگان خداي مي      ،داند و از قول پيامبر      مي

-426 :1370(،  )43-41: 1365((سـتايد      سرزمين و مـردم خـويش را مـي         ،است، در آثار خود   
: 1343(دانـد     ايد و آن را از همه ي بلاد برتـر مـي           ست   بغداد را مي   ،يعقوبي نيز شهر خود   . ))427

 از توابع قومس تعلـق دارد و  »بيار«اش به شهر   مقدسي كه از طرف خويشاوندان مادري   .)4-26
 ،المقدس  از مردم بيت  «: گويد  كند و مي    ل اين دو شهر را ذكر مي      يالمقدس است، فضا    متولد بيت 

 در حالي كـه     ، اصفهاني ةن رست با). 47: 1361(» اردتر وجود ند     مؤدب ،تر و از مردم بيار      پاكدامن
ي كه موجب تطويل كتـاب     ي تا جا  ،اي از خصوصيات اصفهان را به طور اختصار         شمه«كوشد    مي
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  : 1365(نويـسد      صـفحه در مـورد اصـفهان مـي         13بيـان كنـد،     » نگردد و مفيد و مـوجز باشـد       
وصـيف شـهرهاي ايـران       صـفحه كتـاب خـود بـه ت         178فقيه همـداني نيـز از         ابن. )179-191
 تقريباً يـك سـوم آن را بـه ذكـر همـدان           ، وطن دوستي خود   يِيپردازد، متأثر از سرشت خدا      مي

  . اختصاص داده است
 مانع ديد جهاني و گـستردگي انديـشه و          ، ود علاقه به سرزمين خ    ،در بين نويسندگان مزبور   

  به تاريخ، سرزمين و مـردمِ      فاخرت ، اجتماعي اين دوره   –هرچند در آثار تاريخي   . شود بينش نمي 
افرادي مثل  . ز است مايتم اهل تفضيل قابل      از تفاخر نژاديِ   ، ولي اين مفاخره   ،شود  خود ديده مي  

 داراي ديـدگاه    ،گوينـد، بـرخلاف اهـل تفـضيل         ل سرزمين خويش را باز مي     يمسعودي كه فضا  
 انـساني و   برابـريِ  بـاور بـه هنجارهـايِ    را با در نظر گـرفتنِ      شان  هعمومي بودند و كليت انديش    

رغم ميل به وطن، سـياحت را بـه قناعـت بـر                علي ،مسعودي. توان درك كرد    تفاهم فرهنگي مي  
جاحظ  ).4-3: مسعودي(دهد    اطلاعات اقليم خود و به جاي ماندن در وطن خويش ترجيح مي           

هـاي   مفـاخر، فـضيلت  ) 164-125:  ب1988، الجـاحظ (» فخر سياهان بـر سـفيدان    «در كتاب   
اي  تواند به عنوان دفاعيـه  اين كتاب مي. شمارد  هاي سياهان را بر مي      يي استعدادها و توانا   معنوي،
طـور كـه       كه همان  شودهاي اسلامي و به ويژه عراق محسوب          پوستان ساكن در سرزمين     از سياه 

جـاحظ در ايـن    . انـد   شـده   آيد، در موقعيت نابرابري قرار داشته و تحقير مـي            بر مي  شاز محتواي 
 مفـاخر و    ، بلكه تحت تأثير اصل تـسويه و برابـري نـژادي           ،هاي جاهلي    متأثر از عصبيت   ،رساله
 تنها با ارجاع به هنجارهاي شـعوبي كـه در عـين             ، جاحظ ةرسال. شمارد  ل سياهان را بر مي    يفضا

يابي به پايگاه برابـر       گذارد و دست    ل و مفاخر خويش را فرو نمي      ياعتقاد به برابري انساني، فضا    
 جاحظ،  .باشد  داند، قابل فهم و درك مي        را از طريق كسب و اعلام معنوي خويش مي         با ديگران 

كـاود و آن      دهد، پيرامون آن ها مـي       ار مي ديدگاه هاي دوران خود را بهانة نگارش رساله اش قر         
آثـار او تنهـا از يـك نگـاه          . سـازد   ماند، آشكار مـي     هاي يك جانبه پنهان مي      چه را كه از نظرگاه    

كند، وي گرچه تلاش خود را براي شـناخت ديگـري بـه كـار                 طرف حكايت نمي  خونسرد و بي  
داند كه در كجا ايستاده       دار است و مي     موضع،چنان برد و در پي تعارف و تفاهم است، اما هم           مي

هاي مختلف از نظرگاه      كرد كه در آن افراد و گروه        در يك دنياي متكثر زندگي مي     ،شعوبي. است
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كنند و او بدون اين كه نداند به كدام بخش از اين دنياي           ، ارزيابي مي  نگرند  ل را مي  يخويش مسا 
تمـدن اسـلامي،    ةدر اين دنياي چندگان   . متكثر علاقه دارد، در پي تعارف و شناخت ديگري بود         

ولي گرفتـار تعـصب     ،افرادي همچون جاحظ و مسعودي وجود داشتند كه گرچه ايراني نبودنـد           
ل غيرايراني نيـز سـخن      ياز فضا ،ل ايراني را ناديده بگيرند    يضاعربي نيز نبودند و بدون اين كه ف       

،  ولـي در واقـع     ، گرچه بيشتر بـا نـام ايرانـي و شـيعي پيونـد خـورد               ،عوبية ش انديش. گفتند  مي
 جهان اسـلام بـود و متعلقـين بـه اقـوام و مـذاهب مختلـف را در بـر                      ةاي متعلق به هم     انديشه

ل عـرب را    ي ايراني را نقـد و فـضا       ة عقايد شعوبي  ،»البيان و التبيين  «جاحظ در كتاب    . گرفت  مي
ل موالي و خراسـاني و مناقـب        ي از فضا  ، در آثار مختلف خويش    ، ولي در عين حال    ،كند  بيان مي 

گويـد و در پـي موازنـه اقـوام             نيز سخن مـي     و نظاير آن   ترك و هندي و يوناني و آفريقايي و رومي        

 و  يـل هـا و مفـاخرات اقـوام و قبا          خـصومت هدف جاحظ در آثار خويش و در بيـان          . مختلف است 

  )134: 1363، ييهما(  بلكه خواهان الفت و تقريب است،هاي مختلف، تخريب و تفرقه نيست مليت

  

  ) اصل تسويه(تأثير ارزش برابري انساني

شمردند و اين امر در كاهش منزلت سياسـي و            ل خويش و مثالب اعراب را بر مي       ي فضا ،شعوبيه
اهـل تفـضيل مثالـب و    . رسـانيد  اعتماد به نفس عجم به آن ها يـاري مـي  ديني عرب و افزايش  

هاي ذاتي آن ها نسبت دادند، ولي اهل تسويه با باور به هنجـار   ييعيوب عرب را به فقدان توانا 
هـاي    توانـست تفـاوت      نمـي  ،اخلاق شعوبي .  علمي بين اقوام پرداختند    ة به مقايس  ،برابري نژادها 

 زيرا بـر اسـاس اصـل        ،هاي نژادي و ذاتي آن ها ارتباط دهد          تفاوت فرهنگي اقوام مختلف را به    
 آنها آفرينـشي يكـسان    ة، هم )79: 1365،  مسعودي(برابري انسĤن ها در خلقت و اخوت بشري         

هـاي بعـضي      ها و نـاتواني     كه به ضعف   هاي اقوام مختلف به جاي آن       ترتيب تفاوت  بدين. دارند
گرايانه تبيـين     اي واقع   بايست به شيوه     مي ،سبت داده شوند  اقوام و استعدادهاي ذاتي اقوام ديگر ن      

 به جـاي    ، متأثر از اين هنجار    ، دانشمندان شد تا ن ها در آفرينش موجب      افكر برابري انس  . شوند
 در پـي جـستجوي علـل و عوامـل مـؤثر در              ،ل بـه اقـوام مختلـف      يانتساب ذاتي مثالب و فضا    

  .هاي قومي برآيند ماندگي ها و عقب برتري
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هـاي    هاي اقاليم، مناطق، اقوام و خـصوصيات جـسماني و رفتـاري گـروه                تفاوت ،وديمسع
 جغرافيايي و ارتباط آن با تابش خورشـيد،         ةانساني مختلف را با عواملي چون آب و هوا، منطق         

ها و درختان، پستي و بلندي، جنس خاك زمـين و حتـي بـا تـأثير                   اثر زمين از لحاظ ميزان آب     
نظر از صحت و سقم آراء مسعودي، رويكرد كلي او بـه مـسأله      صرف. دهد  ستارگان توضيح مي  

اي عوامـل ملمـوس        زيرا آن را بر حسب پاره      ، مبتني بر ديدگاهي علمي است     ،هاي قومي   تفاوت
 به جاي مـلاك  ، براي تمايز اقوام بشري،مسعودي. دهد گيري توضيح مي و قابل بررسي و اندازه 

ابوريحان بيروني نيـز بـا      ). 73 ،همان(كند    استناد مي »  و اندام  اخلاق و زبان  « به سه عامل     ،نژادي
 بـه تبيـين     ،اي علمـي     بـه شـيوه    ،)178-177: 1363: (مقايـسه كنيـد بـا     (اعتقاد به هنجار تسويه     

ها و زبـĤن      ابوريحان با اشاره به اين نظريه كه اختلاف جسماني، قيافه         . پردازد  مي» اختلاف ملل «
 چنين اختلافـاتي بـروز      ، افراد بشر يك پدر داشتند     ة و اگر هم   ها ناشي از انساب مختلف است     

: كنـد    مزبـور انتقـاد مـي      ة نظري  از سان و بدين » فهمم  من اين استدلال را نمي    «گويد    كرد، مي   نمي
 ،ها و طبايع و اخلاق تنها معلول اختلاف نسب نيـست            ها و چهره    اختلاف اجسام بشر در رنگ    «

شـناختي نيـز      اختلافـات فرهنگـي و زبـان      . » آن مدخليت دارد   بلكه اختلافات اقاليم و اهويه در     
بشر بـه اقـوامي و      «: افتادگي آنها از يكديگر است     هاي اجتماعي و جدا     بندي  ناشي از تعدد گروه   

 به وضع لغـاتي  ،هايي تقسيم شده و از هم دور افتادند و هر قومي براي رفع نيازمندي خود         فرقه
ساند و چون زمان طول كشيد اين گونه عبارات رو به فزوني            ند كه مقاصد آنان را بر     شدنيازمند  

اي   گذاشت و در يادها بماند و از تركيب آن ها نيز مواضعاتي پيدا شـد و تحـت نظـم و قاعـده                      
  ).298 ،همان(» قرار گرفت

ها و گـام بعـدي        هاي بشري و تنوع فرهنگ       درك تفاوت  ،اولين گام در رشد علوم اجتماعي     
هـاي     شعوبيه در پذيرش و توضيح تفاوت      يها  گام. هاست  ها و تنوع    اوتتوضيح و تبيين اين تف    
 ةشناسـي و علـوم اجتمـاعي دور          رشد تاريخ، جغرافياي انـساني، مـردم       ةقومي و فرهنگي، زمين   

داري و نگرش نژادي هر نوع تفاوت قومي و فرهنگـي را چـون              م قوم. اسلامي را فراهم ساخت   
 متأثر از ارزش تسويه و برابري       ويسندگان آثار اجتماعي،  نكرد، ولي     يك گناه و انحراف تلقي مي     

. كنـد    تجلي آيات متكثر خداي واحد تفسير مي       ةهاي نژادي و فرهنگي را به مثاب        انساني، تفاوت 



  راد محمدامين قانعي  ___________________________... شناسي شناختي تكوين روش عوامل جامعه

31  

 آدم را گرامـي     نـي  ب ، خود در روي زمين گردانيد و بدين وسـيله         ة فرزندان آدم را خليف    ،خداوند
ها و نژادها را گوناگون       در سراسر زمين پراكنده و امت     ها را     آن ود، خ ةداشت و به حكمت كامل    

در حالي كـه نژادگرايـان، تنهـا يـك نـژاد را داراي              . ساخت تا آيات قدرت خود را آشكار كند       
 و نـه قـوم يـا نـژاد و ملتـي             -  بر اساس اصل تسويه، فرزنـدان آدم       آنانشناختند،    صلاحيت مي 

 نيازهـاي   ةوع انساني براي بر آورده شدن هم ـ      تن. دندان   خدا در روي زمين مي     ةخليف  –خاص را 
سامان براي  ه   كاركردي ب  ة به مثابه يك مجموع    ، نژادي -زندگي ضروري بوده و تفاوت فرهنگي     

هـاي     گرچـه گـاه بـر تفـاوت        ،نهضت شـعوبيه   .استآباداني زمين و تحقق كرامت انساني لازم        
جا منجر شد كه   بدان،اصل تسويه از طريق ، به ويژه، ولي تأثير اين نهضت   ،كرد  نژادي تأكيد مي  

  . كاربرد معيار نژادي براي بازشناسي و تمايز اقوام از يكديگر مورد ترديد قرار گرفت
  

  ) اصل تعارف(تأثير ارزش شناخت متقابل

 خـود را    ، متقابـل و همـديگر را شـناختن، ضـمن شـناخت ديگـري               به معناي شناختِ   ،تعارف
هـاي    ها و روابط گـروه      ي فرهنگ يتن، مستلزم رويارو  شناختن و با شناخت خود ديگري را دانس       

احساس تعلق انسĤن ها به جوامع مختلف غالبـاً يكـي از عوامـل              . باشد  اجتماعي با همديگر مي   
ديـن جهـاني و فراملـّي    . كـرده اسـت   جلوگيري از تعارف بوده و آن ها را از همديگر جدا مـي   

تـاكنون   نويسد  ابوريحان بيروني مي  . كرد  ياسلام، انگيزه تعارف را در بين پيروان خود تشويق م         
هاي دوردست مبتني بر نقل قول بوده است زيرا امكان سـير و سـفر و                  اخبار مربوط به سرزمين   

اند و  هاي گوناگون با يكديگر الفت پيدا كرده    مشاهده وجود نداشت ولي با گسترش اسلام ملت       
تـر و قابـل اعتمـادتر         خبار كنـوني درسـت    سازد و بنابراين ا     اين امر، امكان مشاهده را فراهم مي      

عامل اساسي تكـوين مناسـبات اجتمـاعي مزبـور،          ). 197-195: 1352ابوريحان بيروني،   (است  
ها قبـل از بيرونـي،        از مدت . هاي اخلاقي اسلام بود     شيوه ي تفسير ارزش   فراتر از عوامل عيني،     

 ابومنـصور عبـدالقاهر     ،اوهـا گرديـده بـود و در عـصر             بغداد بارها دچار جنگ مذاهب و فرقـه       
 مقدسـي از  ،بغدادي هفتاد و دو فرقه مسلمان را تباه كيشان گمراه ناميد و در همان قرن چهـارم               

امـا در همـين دوران      . دهـد   بندي و نزاع در شهرهاي خراسان و مـاوراءالنهر گـزارش مـي              دسته
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 مقابله و تـصحيح     كند و تاريخ و تقاويم مذاهب مختلف را         بيروني افكار هندوان را حكايت مي     
تعارف فرهنگي بين مسلمين يـا بـين آن هـا و سـاير مـذاهب و اقـوام و رشـد علـوم                        . كند  مي

 ةتوان كاركرد عيني وحدت سياسـي، مـذهبي و زبـاني يـا توسـع                 اجتماعي را نيز نمي    -تاريخي
ي به كار گرفتـه     يزدا  هاي وسيع روش خاطره     در همين سرزمين  . ساختار اجتماعي محسوب كرد   

در . ي فاقد آگاهي تاريخي پاگرفت و حتي سرنوشت آتي فرهنگ را تعيين كرد            يها  ديدگاهشد و   
چون وحدت سياسـي، دينـي، زبـاني و سـاختار چنـد مليتـي تمـدن                  كنار اين عوامل عيني هم    

 اجتمـاعي و مطالعـات ميـان فرهنگـي، تـأثير            -اسلامي، عامل اصلي توسعه ي علـوم تـاريخي        
  . هاي اخلاقي اسلام بود يني از ارزشاجتماعي و گاه فكريِ تفسير مع

  در مـذمت تعـصب،   .  اولين تأثير تعاريف، نفي تعـصب و فـائق آمـدن بـر آن بـود                ،بنابراين
هـاي مختلـف اجتمـاعي، كـاركرد اساسـي            موجب شد كه گـروه    ،  منظومه ي يك تفسير خاص    

بنـابراين  و  بداننـد    شناخت متقابل آن هـا از همـديگر          ،ل و شعوب را   يوابستگي انسĤن ها به قبا    
 اجتماعي انسان، تعصب انكار گرديد و آن نـوع وابـستگي اجتمـاعي كـه بـه                   بدون نفي ويژگي  

 ، نه تنها تشنگي به شناخت ديگران بود       ،تعارف .تعارف بينجامد به عنوان يك ارزش قلمداد شد       
 اجتمـاعي از    آثـار گرايانـه     عـام روش شـناختي    منطـق   . بلكه منطق اين شناخت را تعيـين كـرد        

سازمان دروني دانش اجتماعي توسـط منطـق        . هاي مذهبي، چون تعاريف، تأثير پذيرفت       ارزش
ادبيـات اجتمـاعي در آغـاز       . شد  هاي مطالعه نهادين و قواعد موروثي تعيين نمي         يوناني يا روش  

شناختي و تحقيقاتي معين بود ولي مورخان و نويسندگان دوره ي اسـلامي در                فاقد سنت روش  
سـازمان درونـي مطالعـات      . گـذاري كردنـد      تدريج ايـن سـنت را پايـه        ضمن مطالعات خود به   

هـاي   ارزش. نامـد   يك آفرينش فرهنگي بود كه نگاه متأخر ما آن را قواعد منطقي مـي        ،اجتماعي
 به عنوان قواعد عمل دانشمندي شناخته شـدند و بـه            ، فرهنگي با انتقال به دنياي دانش      -مذهبي

شناسـي مطالعـات       نه تنهـا روش    ،در آغاز . ندشدسوب  شناسي علمي مح      تدريج جزئي از روش   
اخلاقيـات  .  اجتماعي وجود نداشت، بلكه خود اين مطالعات نيز امري جديـد بودنـد             -تاريخي

 اين مطالعات انجاميد و به تـدريج نيـز قواعـد و             ةهاي مذهبي به توسع     اجتماعي متأثر از ارزش   
وين مطالعات اجتماعي شـدند و هـم        هاي مزبور هم موجب تك      ارزش. ضوابط آن را تعيين كرد    
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  .آن را تنظيم كردند
 اسلامي تأثير تكويني تعارف، خود را در آثار جغرافيايي، تـاريخي و             ةدر دور : تأثير تكويني 

غالب اين آثار آميخته به همديگر بودند و نويسندگاني چون يعقـوبي،            . شناختي آشكار كرد    مردم
. شناس بودنـد    عين حال، مورخ، جغرافيدان و مردم      اصفهاني، مسعودي، بيروني در      ةبلخي، حمز 

يـا ميـل بـه      »  مسلمين به تحقيق در احوال بلاد و اقوام مختلـف          ةعلاق«در اين ادبيات اجتماعي     
نه فقط از طريـق     «شد و مسلمين      هاي مسلمانان محدود نمي     تعارف فقط به محدوده ي سرزمين     

تبـت و     بلكه از راه زمين هـم تـا        ،شناختند هاي بحري چين و هند را تا كره و حتي ژاپن مي             راه
زرين كوب،  : (مقايسه كنيد با  (» آسياي مركزي و حتي چين نيز معرفت خود را بسط داده بودند           

گويا هدف اين مطالعات شناخت و نمايش تـاريخ و فرهنـگ بـشري در بـين                 . )76-83: 1369
ا مشكلات اساسـي مـسأله      ب«مسلمانان نخستين كساني بودند كه      . هاي مختلف بود    اقوام و ملت  

 نويـسندگان متـأثر از      .)143:  1353،  مجتبـايي (» تفاهم روبرو شدند و براي حـل آن كوشـيدند         
فضاي شعوبي ديدگاهي جهـاني داشـتند و علـي رغـم عـشق بـه قبيلـه خـويش از نظرگـاهي                       

هاي مختلـف    ملتةخواستند كه بلاغت و حكمت و علوم هم    گفتند و مي    مدارانه سخن نمي    قوم
... هاي يونان و علل و حكم آن هـا          اين است ايران و رسالات و خطب وي و خطبه         «: دريابندرا  

  ). 152 :1،ج1373، بهار(» هاي هند در حكمت و اسرار و سير و علل آن ها و اين است كتاب
هـا و اقـوام مختلـف،          علاوه بـر شـناخت اخبـار و احـوال ملـت            ،نويسندگان آثار اجتماعي  

 آراء  ،براي نويـسندگان مزبـور    . دادند  ي آن ها را نيز مورد مطالعه قرار مي        شناس  هاي جهان   ديدگاه
ها بود و ميل به تعـارف ديگـران، شـامل           شناختي اقوام، بخشي از احوال و اخبار اين ملت          جهان

دانشمندان مسلمان با درك عنصر فرهنگي و قومي        . شد  هاي علمي آن ها نيز مي       شناخت نظرگاه 
هـا    بيني و بخـشي از فرهنـگ ملـت          چون جهان  شناسي را هم    ، جهان هاي مختلف   در علوم ملت  

 تجربـي   – گاه برحسب معيارهـاي منطقـي      ، اين معارف و علوم    ،در عين حال  . كردند  ارزيابي مي 
مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت تأييد توسط اين معيارها به عنوان دانـش عمـومي مـورد                   

 در گسترش تقـارن بـين مطالعـات علمـي و            ،ها  انشتلقي فرهنگي از د   . گرفتند  تصديق قرار مي  
  . فرهنگي تأثيرگذار بود
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 – مطالعه علوم طبيعي و رياضـيات نيـز بـا گـرايش بـه بررسـي فرهنگـي                  ، اسلامي ةدر دور 
اين گرايش را بايد با تحليل رويكردهاي فرهنگي دانشمندان مزبور توضيح       . اجتماعي همراه بود  

 شوق به تاريخ و فرهنگ اقـوام        ةها را با قريح     تسلط بر دانش   دماغ علمي و     ،اين دانشمندان . داد
شناسـي، داروشناسـي و جانورشناسـي،         بـراي مثـال در آثـار گيـاه        . در خود جمع كـرده بودنـد      

 ـ             شود شناختي آشكار مي    هاي زبان   علاقه ن هـاي   ا و اسامي گياهـان و جـانوران و داروهـا بـه زب
 اجتمـاعي مـسأله مـورد بحـث قـرار           –هنگـي هاي ادبـي و فر      شوند و با جنبه     مختلف بازگو مي  

ل رياضي و نجومي را صرفاً از ابعاد نظـري و كـاربردي آن              ي مسا ،بيروني در آثار خود   . گيرد  مي
 از يـك  »قـانون مـسعودي  « و »التفهيم«، »آثارالباقيه«تـوان در     به طوري كه مي     مي كند،  مطالعه

كدام از نظرگاه    ها و مذاهب هر      تمدن ها،  گويا در اين آثار اقوام، ملت     . نجوم انساني سخن گفت   
هـا را      ايـن نظرگـاه    ةنگرند و بيروني هم     خويش به تاريخ، گردش زمان، و به آسمان و اعداد مي          

هاي سنجش زمـان       روش ،بيروني. سازد  كند و نوعي گفتگوي انساني برقرار مي        طرفانه ياد مي    بي
رابطه با علايق انساني، فرهنگـي و       را نه فقط به عنوان مقولات مجرد رياضي و علمي، بلكه در             

نمايـد و آن هـا را بـا هـم مقايـسه       طرفي بـاز مـي   ها را با بي   دهد و تنوع ديدگاه     مذهبي قرار مي  
آوري اطلاعات براي او، منابع اصلي و دسـت اول يعنـي آثـار معتبـر اقـوام                    منابع جمع . كند  مي

. مي و مـذهبي متفـاوت اسـت       هاي قو   مختلف، كتب مذهبي، سماع و شنيدن يا مصاحبه با گروه         
هـاي علمـي از طريـق         كند و آن ها را به شيوه        ها را بازگو مي     ترين روايت    هميشه دقيق  ،بنابراين

 اسلامي به عبور از علم طبيعي       ةتمايل نويسندگان دور  . دهد  جداول و الگوهاي منظم نمايش مي     
طلاعات نامرتبط نبوده و به     آوري ا   ي گرايش به جمع      اتفاقي يا نشانه   ةبه دنياي انساني يك پديد    

هاي اخلاقي آن ها توضـيح داده         بايست با ديدگاه    عنوان يكي از شرايط رشد و تحول علمي مي        
  . شود

 جهان پيـدا شـد و بـر         ة توجه به تاريخ هم    ، اسلامي ة دور در بين نويسندگان علوم اجتماعيِ    
 ا فـرو هـشت و آن      كه خاوري بود، رويدادهاي باختري ر      آن «،خلاف سنت محدودي كه در آن     

هايي فراگير از زندگي و فرهنـگ          گزارش ان آن ،»كه باختري بود، از خاور چندان چيزي ننوشت       
 آن«اند زيرا      امور دست يافته   ةمردم جهان ارايه دادند و با اين حال مدعي نبودند كه به عمق هم             
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سـت، در    به ناچار از دست يافتن بـه آن چـه در ژرفـاي خـاور و بـاختر ا                   ،كه در موصل است   
 گرايش تفضيلي شعوبي و يا اهل مثالب فقط بـه تـاريخ، قبيلـه،               .)3-2: 1370،ابن اثير (» ماند  مي

 جهان ة تاريخ هم،پرداختند، ولي گرايش اهل تسويه      ملت، فرمانروايان و سرزمين بومي خود مي      
 ةزهـاي عمـومي حم ـ      در مقابل تواريخ محليّ و بـومي، تـاريخ        .  خود قرار داد   ة علاق ةرا در حوز  

در اين  .  دينوري، مسعودي، بيروني و ابن خلدون نگاشته شدند        ةاصفهاني، ابن مسكويه، ابوحنيف   
 اسـلامي،   ةدر دور .  علي رغم گرايش نسبي به عنصر ملّي، ديد جهاني نيز وجود داشت            ،تواريخ

 فقط به سلسله و     ،اي   منطقه –اولين نوع با محدوديت محلي    . دو نوع ادبيات تاريخي وجود دارد     
اما در بين مسلمانان، در كنار نگارش تواريخ خصوصي، براساس          . پردازد  مانرواياني خاص مي  فر

 اسـتقلال   ةحتي تاريخ خـصوصي، در دور     . اصل تعارف، نگارش تواريخ عمومي گسترش يافت      
سياسي اغلب آميخته به روح عمومي بود و در چارچوب وسيع ملت، امت يا بـشريت نگـارش       

نگـاري    تاريخ. گرفت  ايراني در زمينه وسيع تاريخ جهاني صورت مي       يافت و توجه به عنصر        مي
مبتني بر اصول تعارف، تعلق و تسويه، كه به ويژه در آثار يعقوبي، مـسعودي، ابـن مـسكويه و                    

پيوسـت و      تاريخ عمومي و تاريخ خصوصي را به هم مـي          ةبيروني وجود داشت، خطوط انديش    
اين دسته از نويسندگان در عـين تعلـق بـه           . برد  تر مي ها و موانع خود فرا      آن ها را از محدوديت    

هاي مستقل و يا احساس وابستگي بـه          مفهوم الهي تاريخ، به دليل مشاركت سياسي در حكومت        
ي   آثار اين مورخين، سرگذشـت همـه      . سرزمين خاص، به امور تاريخي ويژه نيز علاقمند بودند        

ت و از طرف ديگر علاقه نسبي به عنصر بومي          گرف  ها را در بر مي      ها، اديان و فرهنگ     اقوام، ملت 
هاي عمومي تـاريخ      نويسندگان مزبور در نگارش تواريخ ملي به زمينه       . يافت  در آن ها تجلي مي    

در مـورد   (كنـد     ها از فقـدان نـسبي سـوگيري سياسـي حكايـت مـي              پرداختند و آثار آن     نيز مي 
 مـسلمانان بيـشتر بـه       ،به نظر لـوئيس   . ))185: 1367 ،نعمه(:  ابن مسكويه نگاه كنيد به     طرفيِ  بي

 بودنـد،   »ها و جوامع اقوام ديگر      تاريخ، سرزمين «تاريخ ويژه خود توجه داشتند و فاقد علاقه به          
. دش ـ گيري از منابع غيراسلامي مي      ولي در اين مورد استثنائاتي هم وجود داشت كه موجب بهره          

ها هم نظري بيفكنـد و        ريخ فرانك  كه او به تا    شد مسعودي باعث     كنجكاوي عموميِ  ،براي مثال 
 كه وي سانسكريت را ياد گرفته و اطلاعاتي راجـع بـه هنـد               شد ث بيروني، باع  ةالعاد  نبوغ فوق 
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در «وسـعت ديـد مـسعودي بـه حـدي بـود كـه               ). 231-228: 1361 ،لـوئيس (گردآوري كنـد    
گرفـت و قـادر بـود ارزش فرهنـگ             شخصاً با دانـشمندان غيرمـسلمان تمـاس مـي          ،سفرهايش

 تـاريخ   ،طبري نيز تاريخ را   ). 216: 1373 ،عبدالجليل (»پرستان را بازشناسد    نصرانيان و حتي بت   
دانـد     تاريخ آفرينش مي   ، تاريخ بشر و بالاتر از آن      ، بلكه تاريخ را به طور كلي      ،داند  يك قوم نمي  

 از  آثار مزبور بيانگر يك نگرش جهاني بوده و محدوده وسيعي را          ). 172: 1355 ،ييزرياب خو (
 ميل بـه تعـارف يـا علاقـه بـه      ،هاي عمومي   در اين كتاب  . گيرند  لحاظ زماني و مكاني در بر مي      

  .شود هاي مختلف مشاهده مي شناخت اقوام و امت
ي اخباري علـوم در    از نتايج اساسي تأكيد بر جنبه     ،يافته   سازمان گسترش شك :تأثير تنظيمي 

هـا    تلاف در آراء جغرافيايي در مورد عرض اقلـيم         اخ ،بيروني. بين نويسندگان آثار اجتماعي بود    
 ،بـراي ايـن نويـسندگان     ). 109: 1352 ،بيروني(دهد    را هم چون اختلاف در باورها توضيح مي       

 ـ ،هاي مختلف تا وصول به يك معرفت عقلاني و مبتني بر مشاهده و تجربـه                ملت معارفِ  ة جنب
 ايـن ديـدگاه،     ةنتيج ـ. باشند  ها مي   فرهنگي دارند و جزئي از عقايد، عرف و آداب و رسوم ملت           

آن ها با ميل بـه تعـارف و بـدون قـصد     . ي نگرش انتقادي در بين نويسندگان مزبور بود  توسعه
 ولي هرگاه اخبار به نحوي بـا        ، آراء اقوام مختلف بودند    ةطرفان  جدل و تأويل در پي شناخت بي      

. كردند   تجربي استفاده مي   –قلانيهاي ع    براي ارزيابي آن ها از روش      ،يافت  ها ارتباط مي    واقعيت
يافته منجر شد كـه حتـي علـم           سازمان   اخباري يا ويژگي فرهنگي علوم، به گسترش شك        ةجنب

نويسندگان اجتماعي با نوعي شكاكيت بنيـادي،        .كرد  يوناني را دانش قومي خاص محسوب مي      
 عقلانـي   –ي تجربـي   كه امكـان تـصحيح بـا معيارهـا          را كردند و آن چه     آراء اقوام را انكار نمي    

  . كردند گذاشتند و يا موضوع توافق فرهنگي و ايمان مذهبي قلمداد مي نداشت وامي
هـاي علمـي اسـت       گرايي در زمينـه      مستلزم كاهش قدرت تقليد و سنت      ،يافته   سازمان شك .
گيـرد     ولي فضيلت و اقتدار معاصـران را ناديـده نمـي           ،پذيرد   تقدم اسلاف را مي     حقِّ ،مسعودي

 ةپذيرد و انتقـاد را لازم ـ        تقليد از بزرگان طب و فلسفه را نمي        ،يززكرياي را ). 71-72: 1365(
اي انتقـادي     ابن هيثم با آثار گذشتگان به شيوه      ).307-297: 1368 ،محقق(داند    پيشرفت علم مي  

هـاي گذشـتگان را    بيروني نيز كوشـش ). 205-204: 1371 ،سزگين(كند  و شكاكانه برخورد مي  
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 ،قرباني(كند    پروايي تصحيح مي    ها و اشتباهات آنان را با بي         ولي لغزش  ،پذيرد  ي مي با سپاسگزار 
شناختي تعارف بر ادبيات اجتماعي از يك سـو كـاهش تعـصب و                تأثير روش ). 20-21: 1353
در .  تـاريخي بـوده اسـت      -داوري و از سوي ديگر هدايت آن در مسير مطالعات فرهنگي           پيش
داوري تـشكيل     اساسي فقدان پـيش    ة غالباً پيرامون هست   ،ي اجتماعي  بررس هاي عينيِ    شيوه ،واقع

 بايـد بـر     ،هنجار ضمني تعارف اين بود كه براي شناختن حقيقـت         . يافته و گسترش پيدا كردند    
 بدون تعصب حقيقت بـود      جستجويِ،   تقوا ةلازم. ق آمد يهاي خويش فا    داوري  تعصبات و پيش  

 بيانگر ميـل بـه      ،اين سخن بيروني  . كرد  ام تبعيت مي  و تعارف و شناخت ديگران نيز از همين الز        
خـودداري  ،  اني كه آن را يافته باشم     ساز پذيرفتن سخن درست از هر ك      «: شناخت حقيقت است  

هرگاه بيان خبر و نظر خـصمت را بـر عهـده    «: گويد جاحظ مي). 85: 1352،بيروني(» ورزم  نمي
 :بـه نقـل از    (» ز آن خـود تـست     ي ا يگرفتي، آن را چنان جـامع و كامـل عرضـه بـدار كـه گـو                

داوري را شرط    ق آمدن بر تعصب و پيش     ي فا ،بيروني در آثار متعدد خود    ). )31: 1367،ذكاوتي(
  .داند نادرست ميا جويي و ارزيابي امور ا بر حسب مذاق و عقيده ي خود ر حقيقت

يفـاء  شـناختي ا     نقش تنظيمي و يـا روش      ، اسلامي ة دور  اجتماعيِ آثارهاي اخلاقي در      ارزش
طرفي علمي و ديدگاه رها از ارزش ناميده  شناختي، عينيت، بي   آن چه از ديدگاه روش    . كردند  مي
 مـذهبي، خـودداري از دروغ،       -هاي اخلاقـي     بر اساس ارزش   نويسندگان اين آثار  شود براي     مي

قل كه اخباري را از قول مخالفين خود ن        غالباً كساني  گويد  بيروني مي  .داري بود   عدالت و امانت  
بـر  . كنند كه بتوان آن ها را به جهل و حماقت منسوب كـرد              اي بازگو مي    كنند، آن را به گونه      مي

چنـان  ،  شوند  اساس ارزيابي بيروني بيشتر آثاري كه در باب اقوام و ملل و آراء بيگانه نوشته مي               
ايـه ي    ايـن آثـار را م      ،با واقعيت فاصله دارند كه افرادي كه به حقيقت احوال آن ملـل عارفنـد              

. خواننـد   دانند و آن ها را تنها براي تفريح خاطر مـي            شرمساري نويسنده و مشحون از افسانه مي      
. كنـد   اخبار را حكايت مـي    » ي يا مداهنتي  يبدون ميل به سو    «،بيروني در تحقيق هندشناسي خود    

و متبـاين    كه با عقايد مذهبي وي متفاوت        - زند و نه از نقل كلام هنديان         نه بهتاني مي   ،بنابراين
خواهد كه عقايد قوم را بدان گونـه كـه هـست بازنمايـد و      او مي.  باكي دارد-و ناهمگون است 

ورزد و در صدد رد كردن آراء هنديان بـر            جدال و مخاصمه نمي   : كند  بنابراين آن را حكايت مي    
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ــد  نمــي ــه). 4-1: 1363(آي ــات فرق اي و مــذهبي در شــهرهاي مــورد  مقدســي، كــه از اختلاف
كوشد بدون تعصب، مذاهب مختلف را توصيف كند          كند، خود مي    اش ابراز ناراحتي مي    مشاهده

 -؛ در اثر مقدسي ميل به شـناخت ديگـران و كنجكـاوي فرهنگـي              )542-540: 1361،  مقدسي(
آوري  جويي، راستگويي و خـودداري از طعنـه، بـه جمـع        هاي حقيقت    ارزش ةاجتماعي به وسيل  

يـابي بـه حـق و          بـه خـاطر دسـت      ،ابوريحـان بيرونـي   . گردد  اخبار راستين و استدلال منجر مي     
 بـراي گريـز از تعـدد        »قانون مسعودي «وي در   . كند  امانتداري، مشاهده و تجربه را انتخاب مي      

 تسكين و آرامش    ،آراء در خصوص يك مسأله نجومي و با اشتياقي كه بر حقيقت و امانت دارد              
اند و    نوال است كه همه به اختلاف سخن رانده       چون حال بر اين م    «: يابد  خود را در مشاهده مي    

 جانب حق و صدق و امانت را بايد رعايت كرد، روح من جز با مشاهده و تجربه                  ،در هر امري  
بيروني گرچه فيزيـك ارسـطويي را انتقـاد    . ))62-61: 1367، همايي: (به نقل از    (» آرام نگرفت 

دانـد و آن را از ديـن او تمـايز             د او مـي    ولي منطق وي را امري وابسته به انديشه و خر          ،كند  مي
ورزند، به خاطر     كساني كه سخت تعصب مي    «: بر اساس گزارش بيروني در زمان وي      . بخشد  مي

دينـي منـسوب       به كفـر و بـي      ،پذيرد  ارسطو طاليس هركس را كه نامش به حرف سين پايان مي          
نـان كـه بـه سـخن گـوش فـرا             آ - بيروني با استناد به كلام قرآن     ). 7: 1352،  بيروني(» كنند  مي
روند كساني هستند كه خـدا بـر راه راستـشان داشـته اسـت                 دارند و در پي نيكوترين آن مي        مي

از چيـزي بـه خـاطر خـشمگيني نـسبت بـه دارنـده ي آن                 «: گويـد    مـي   -)19 سوره زمر، آيه  (
 بـر    آن دوري كردن،   ةپوشيدن و آن را نادرست نماياندن و از حق به خاطر گمراهي گويند              چشم

 امتحـان   ةبيروني سخنان را در بوت    ). 7: 1352،  بيروني(» خلاف آن است كه در قرآن آمده است       
  .پذيرد كند و سخن درست را در هر جا كه بيابد مي ريزد و سخن نادرست را نكوهش مي مي

  

  

  گيري نتيجه

، و  فرهنگ عمومي در معرفت علمي نفوذ دارد و اين نفوذ در دوره هاي تكوين علـم از بيـرون                  
هـاي آغـازين      در دوره بـدين ترتيـب،     . در دوره هاي استقلال علم از درون صورت مـي گيـرد           
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 را مورد بررسـي     ختيشنا  هاي روش   اي زندگي و انديشه    ه  توان ربط بين شيوه      علمي، مي  توسعه
 كـه در دوره هـاي اسـتقلال علـم، هـم             شناسي  ساختار هنجارهاي علم يا قواعد روش      .قرار داد 

هاي   هاي آغازين رشد علمي به حوزه       در دوره تلقي مي شوند در ابتدا و        علم   يِ منطق درون  چون
 ايـن قواعـد و      ،قبل از اينكه علم بـه عنـوان فعـاليتي متمـايز شـكل گيـرد               . اند  ديگر تعلق داشته  

مـي   و كساني كه بعدها دانشمند ناميـده         رندد دا وهنجارها به عنوان يك اخلاقيات اجتماعي وج      
شناسـي    هاي آنان بـه قواعـد روش        و قواعد اخلاقي در فعاليت     قرار گرفته    آن تحت تأثير    ،ندوش

ينـد انتقـال    آ فر ،شـد كـه دانـشمندان       حرمت اخلاقي اين هنجارهـا باعـث مـي        . مي شود تبديل  
هـاي آغـازين، سـاختار        بنـابراين در ايـن دوره     . ها را تحليل ناشـده بـاقي گذارنـد         تدريجي آن 

هـا و     شـناختي آن از نهـادي شـدن ارزش          ول روش هنجاري علم و حتي قواعـد منطقـي و اص ـ         
 ، در واقـع   ،ي علمـي    هـاي مطالعـه     نهادي شدن علـم و روش     . شوند  اخلاقيات معيني حاصل مي   

هاي رشد    در دوره . هاي معين است    تبديل هنجارهاي معين رفتار بشري به قواعد و دستورالعمل        
 جامعـه بـراي     ، اغلـب  كه جستجوي حقيقت علمي يك هدف آشكار باشـد،          قبل از اين   ،علمي

پـس از   و  د،   شـو  هايي مي    دستخوش جنبش  خودفرهنگي و اجتماعي     و اهداف    ها  تحقق ارزش 
 عدم تحقق اين اهداف، احتمـال دارد كـه جامعـه بـه دليـل تـوازي                   يا  نظر از تحقق    صرفو  آن  

ايـن  . شـود ساختار هنجاري جنبش و ساختار فرهنگي علم، با يك دوره تحول علمـي مواجـه                
كاركرد پنهـان  هم چون علمي و دريافت معرفت   شناختي    پنهان، تنها بعد از تحليل جامعه      توازيِ

  .آشكار مي شودجنبش اجتماعي 
 تـاريخي را  ة اجتمـاعي درونـي در هـر دور   – فرهنگـي ة ارتباط علم با منظوم ـ    ، انتقال ةنظري

 اسلامي را   ة دور  علميِ تكوين روش شناسيِ   برعكس تلاش دارد تا      ،اين مطالعه . گيرد  ناديده مي 
 اخلاقيـات  ،در ايـن خطـوط اسـتدلال   . دهـد   دوره توضـيح  آن اجتماعي –هاي فرهنگي  با زمينه 

اخلاقيـات اجتمـاعي در     . دپـذير   ها تأثير مـي      كه خود از ارزش    است محوري   ياجتماعي عنصر 
توانـد    يابد و به انديشمندان اختـصاص نـدارد، امـا مـي             سراسر جامعه و تمدن معيني جريان مي      

ي    به زمينه  انساني از آن علوم     و بيش رشد علمي   . دهدتحت تاثير قرار  د نخبگان فكري را     رويكر
  . هاي فرهنگي وابسته است عقلاني و ارزش
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 نهـضت شـعوبيه همزمـان       گـسترش  ةتوان بـا دور      رشد علمي در تمدن اسلامي را مي       ةدور
  و نان از كيفيت علمي   هاي آ    كه فعاليت  مسلمانترين دانشمندان      بزرگ ،در طي اين دوره   . دانست

پيوستن امر تجربـي و امـر نظـري و          . شاختي برخوردار بود، ظهور كردند      ابداع و نوآوري روش   
هاي   گيري حكومت    شكل ة علم در اين دوره و به خصوص در دور         1رشد رويكرد ميان فرهنگي   

اي در     سـر بـرآوردن يـك نگـرش ناقبيلـه          ة هجري، دور  130-500 ةدور. مستقل ايراني رخ داد   
هـاي    گيـري حكومـت     در اين دوره شكل   . گرايي در تمدن اسلامي بود      سياست و تضعيف عرب   

 ،ها را فـراهم سـاخت و بـدين وسـيله          سياسي اجتماعي مناسب براي توازن ارزش      ةايراني، زمين 
. شـد  دانـش انـساني   شناسـي     اخلاقيات شعوبي عامل پويايي فرهنگـي و ارتقـاء كيفيـت روش           

 –فرهنگـي  نظير تعلق، تسويه و تعارف، دلالت هـاي          يات شعوبي  اخلاق هاي ارزشيِ   گيري  جهت
ايـن   غيرمستقيم   ة نتيج ،شناسي تجربي و اخلاق علمي       و روش  ندسياسي داشت –ديني و اجتماعي  

خواستند   در پي توسعه دانش نبودند، آنان مي      شعوبيه،   يا هواداران نهضت     نرهبرا. بوداخلاقيات  
ي مذهب جديد زندگي كنند و رسالت جانـشيني خـدا           ها   براساس پيام  ، چندقطبي در يك جهانِ  

  . بر روي زمين و براي آباداني زمين را همراه با مذهب يا قبيله خود بر دوش بكشند
توانـد بـه      شود، امـا مـي       مستقيماً به توسعه عقلانيت علمي منجر نمي       ،يك نهضت اجتماعي  

توانـد از طريـق        خود، مـي   هاين عقلانيت اجتماعي، به نوب    . گسترش عقلانيت اجتماعي بينجامد   
گيري عقلانيـت علمـي مـؤثر واقـع            در شكل  ،تجاذب انتخابي و از طريق تبديل صور عقلانيت       

كنـد و بلكـه       هاي تفكر فلسفي يا علمي ظهور پيدا نمـي           از طريق مدل   ،عقلانيت اجتماعي . شود
شناسـي    وشر.  فرهنگي و تـاريخي دارنـد      ةهايي است كه جنب     ها و ارزش     تأثيرات انديشه  ةنتيج

 فعاليت علمي   ة انتقال عقلانيت از زندگي روزمره به حوز       ة نتيج ، در واقع  ، اسلامي ةعلوم در دور  
گيـرد     صورت مي  2ورزان   توسط بخشي از انديشه    ، علم ةانتقال عقلانيت اجتماعي به حوز    . است

آنان  بينشهاي اجتماعي موجود، انديشه و         تأثير پذيرفته و ارزش    ،كه از فضاي فرهنگي موجود    
  .  استمتاثر ساختهرا 

شـناختي معينـي      هـاي روش    توانند حامل توازي     مي ،هاي خود    تفاوت ة با هم  ،علم و مذهب  

                                                                                                                   
1. Inter-cultural approach 
2. Intellectuals 
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 مبتنـي بـر وحـدت    ،شناختي  از لحاظ روش   ،همچون اخلاقيات علمي  ،  اخلاقيات شعوبي . باشند
زمان  مستلزم وحدت نظريه و تجربـه و سـا         ، علم ةسازمان دوگان . دوگانه حقيقت و واقعيت بود    

. هاي اجتماعي بود     مذهبي و واقعيت   يها   اخلاقيات ديني نيز متضمن ارتباط ويژه ارزش       ةدوگان
تعلـق اجتمـاعي    . موقعيت شعوبيه با چنين دريافتي از روابط مذهب و جامعـه تجـاذب داشـت              

هـاي بـومي و زنـدگي در بطـن ملـت را               هـا و ارزش     شد كـه آن هـا سـنت         شعوبي موجب مي  
.  ولي نه با نفـي زنـدگي اجتمـاعي ملـت           ،اي آن ها حامل رستگاري بود     فرونگذارند، مذهب بر  

رفـت و آن را جلـو          ولي از آن فراتـر مـي       ، مستلزم رها كردن قبيله و شعب نبود       ،زندگي مذهبي 
علمـي تـوازي    عقلانيـت    متضمن عقلانيتـي بـود كـه بـا           ،در اين معنا اخلاقيات شعوبي    . برد  مي

 دادنـد   بلكه به آن ها معنا و جهت مـي       ،كردند  ها را نفي نمي    ها، واقعيت   براي هر دو، ايده   . داشت
 ـ  . ساختند  ها را فراهم مي     ن ها و ايده   اها نيز امكان تحقق آرم       واقعيت و  ة انديـش  ةوضـعيت دوگان

ديدگاه جهـاني و ميـل بـه        « و   »علاقه به سرزمين و فرهنگ خود     «شعوبي و تنش خلاق آن بين       
علاقـه بـه    .  اسـلامي بـود    ةشناسـي علمـي دور      وش از شرايط اساسي رشد روحيه و ر       ،»تعارف

 اجتماعي بـا    –ساخت، آگاهي تاريخي     شرايط نگاه تجربي را فراهم مي      ،سرزمين و فرهنگ خود   
 تعـارف قـرار گرفـت توانـست         ةنگاه تجربي به هم پيوسته بود، اما تنها هنگامي كـه در گـستر             

  . پاسخگوي شرايط رويكرد علمي باشد
دانش ها و   توان با رويكرد تأليفي به        اسلامي را بيش از همه مي      در دورة دستاوردهاي علوم   

هاي علمي ملل گوناگون توضيح داد، رويكردي كه خود از هنجار فرهنگي تعارف ريـشه                 سنت
بايـست بـه       مي ،هاي متفاوت   ن هاي متعلق به جوامع و فرهنگ      ا انس ،براساس اين هنجار  . گرفت

ان تجربي كه تحت تأثير اين ارزش قـرار گرفتنـد بـه             دانشمند. طور متقابل همديگر را بشناسند    
آوري اطلاعـات،    جاي استناد به منابع بومي، علم ملي و پذيرش يك علم تك بنيادي، بـه جمـع                

داوري  هاي فكري اقوام مختلف پرداختنـد و آن هـا را بـدون پـيش                ها و سبك    ها، نگرش   روش
هاي متفاوت بـود كـه بـه          ها و نگرش    هحاصل اين رويه، تقريب ديدگا    . مورد ارزيابي قرار دادند   

 ،»مطالعات ميـان فرهنگـي    « علاوه بر روش     ،پيشرفت علمي دوره اسلامي    .تحول علمي انجاميد  
 كـه الگـوي     ين هاي ادر زم . هاي تجربي بود    حاصل تلاش براي ربط نظريات انتزاعي به واقعيت       
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  تصور يك،نهضت شعوبيه ملي قرار داشت،  ةي ديني بر مبناي تقابل دين جهاني و جامع          انديشه
اين پيونـد متمـايز بـين       . درفش   جهان وطني ديني را نپذيرفت و بر هويت خويش پاي مي           ةسوي

 اجتماعي و ديدگاه جهاني با روش شناسي علمي مبتني بر همـسازي امـر تجربـي و امـر                    ةانگيز
و از آن    هاي دانـشمندان    انتزاعي سازگاري داشت و مهاجرت اين ديدگاه به دنياي علم، فعاليت          

جمله روش شناسي علمي و به طور خاص روش شناسيِ علوم انساني، هم چون آثار تـاريخي،                 
  . را تحت تأثير خود قرار دادجغرافيايي و مردم شناسي 
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